


آيا می دونيد ريشۀ خيلی از دعوا ها و دشمنی ها و اختلاف ها چيه؟

ما می گيم يكی از مهم ترين علت هاش سوءتفاهمِ! حالا سوءتفاهم يعنی چی! يعنی يكی يه چيزی بگه اون يكی يه 

چيز ديگه برداشت كنه. دليل سوءتفاهم اينه كه يا فرستنده در ارسال واضح و دقيق پيامش ناتوانه يا گيرنده نمی تونه 

منظور فرستنده رو واضح و دقيق دريافت كنه. در واقع حداقل يكی از اين دو نفر در زبان مادری مشكل دارن. پس 

ما فارسی رو فقط برای امتحان يا كنكوردادن نمی خونيم.

يكی ديگه از دلايلی كه ما فارسی می خونيم اينه كه ياد بگيريم حرف آدما رو بهتر بفهميم و حرف خودمون رو هم 

بهتر بفهمونيم. برای همين من می گم زياد فارسی بخونيد تا كم دچار سوءتفاهم بشيد.

دست آقا مجتبی (احمدوند) درد نكنه كه با تأليف كتابای خوب فارسی، شاخص سوءتفاهم در كشور رو كاهش می ده!

دست ويراستارای خوب اين كتاب، خانم ها اسدی و پيرحياتی و آقای ريحانی درد نكنه.

دست زهرا جالينوسی (�ه كتابای ماجرای بيست يه جورايی بچه هاشن) درد نكنه.

دست دوستامون در واحد سرفراز توليد خيلی سبز هم كه مثل ساعت دقيق كار می كنن درد نكنه.

دست شما هم درد نكنه كه اين قدر خوب و باحاليد. اگه از اين كتاب خوشتون اومد يا خوشتون نيومد حتماً به ما بگيد.

پایدار باشید  



 تقديم به
استاد مصطفی احمدوند

بهترين مدرّس رياضی ايران و مهربان ترين برادر دنيا
نقشۀ گنج ـ نقشۀ بیست

دزدان دريايی سنگدل و بی رحمی به رهبری ناخدايی يک پا و يک چشم كه 
يک طوطی همراه خود دارد، می خواهند وارد جزيره ای گرمسيری شوند و به 
كمک نقشه ای كه در چند جای آن علامت  دارد، جزيره را زير و رو كنند و 
گنج پنهان آن را بيابند. اين ها تصوّراتی است كه عموماً از كتاب «جزيرۀ گنج»

رابرت لويی استيونسُن۱ سرچشمه می گيرد. ادبيات تا اين اندازه می تواند تأثيرگذار 
باشد؛ آن اندازه كه طی قرن ها، نگاه انسان ها به هر موضوعی را دگرگون سازد.

در ادب فارسی نيز «گنج» هميشه همراه «طلسم» است و آن كسی كه خواهان 
گنج باشد بايد زحمت گشودن طلسم را هم به خود بدهد:

يابـی رنـج  بـا  را  بسـته   «نظامى»چـو بگشـايی، بـه زيـرش گنـج يابیطلسـم 

گرفتن نمرۀ «بيست»، رسيدن به همان «گنج» است كه نقشه ای دارد و حتی گاهی طلسمی! بايد برايتان چند جای 
جزيره را علامت  بزنيم تا به راحتی به آن چه می خواهيد برسيد. پيشنهاد می كنيم تا نقشۀ گنج (مقدّمۀ كاربردی) 

را به خوبی بررسی نكرده ايد، وارد جزيره (�تاب) نشويد؛ از ما گفتن!
نمرۀ بیست با ماجرای بیست

می دانيم كه مهم ترين هدف شما از خواندن اين كتاب، گرفتن نمرۀ عالی در امتحان نهايی است و ما برای رسيدنتان 
به اين خواسته، برنامۀ دقيقی داريم. اين كتاب از پنج بخش تشكيل شده كه هر قسمت ارزش خود را دارد و لازم 

است كه با هر يک از آن ها به خوبی آشنا شويد:
 درس نامه

در اين قسمت ما تمام متن كتاب درسی را بی  كم و كاست آورده ايم و واژه به واژه، سطر به سطر، بيت به بيت تمام نكات 
آن را شرح كرده ايم. در اين بخش از نشانه های زير استفاده كرده ايم:

 عبارت يا بيت را به نثر روان معنی كرده ايم.  مفهوم كلّی عبارت يا بيت را آورده ايم.  نكات مربوط 
به قلمرو ادبی و آرايه ها را در اين جا گفته ايم.  مطالب دستوری را هم با اين نشانه مشخّص كرده ايم.  هر 
جا كه نياز به توضيح بيشتر يا بيان نكته ای برای درک بهتر موضوع بوده از اين نشانه استفاده كرده ايم.  در 
متن درس نامه، از سؤالات نهايی و گاه تأليفی بهره برده ايم تا با خواندن هر بند از كتاب، بدانيد دقيقاً چه سؤالی ممكن 
است از اين بخش مطرح شود. (تمام اين موارد در بخش گنج حكمت، روان خوانی و شعرخوانی نيز وجود دارد. حتی در 
كارگاه های متن پژوهی، علاوه بر پاسخ دقيق به تمام پرسش ها، عبارت ها و بيت های آن را نيز به طور كامل شرح داده ايم.)

 ایستگاه آرایه و دستور
تمام نكات آموزشی لازم در بخش دستور زبان و آرايه های ادبی در قالب «ايستگاه دستور» و «ايستگاه آرايه» آمده 
است. نگاه ما در آموزش اين بخش ها مروری و تكميلی بوده؛ به اين معنا كه هر آن چه از سال های قبل مورد نياز 

شماست، به طور كامل توضيح داده ايم و نيازی به مراجعه به كتاب يا جزوه های سال های قبل نداريد.
 آزمونِ درس

بعد از آن كه دو مرحلۀ بالا را پشت سر گذاشتيد، حالا نوبتِ يک آزمونِ جامع است كه تمامِ زوايای درس را نشانه بگيرد 
و اگر نكته ای از چشم شما پنهان مانده، آن را يادآوری كند. هر درس يک آزمون دوسطحی دارد، در سطح اوّل شما با 
بیشتر تمرین کنید مشخّص  سؤالات هميشگی و معمول امتحان نهايی روبه رو می شويد و در سطح دوم كه با عنوان 
شده اند با پرسش های دشوارتر و كمی چالشی تر مواجه خواهيد شد. در بخش آزمون، سؤالات دشوار با علامت  
مشخص شده اند؛ امّا اين كار به معنای آن نيست كه اين سؤالات از اهميّت بالاتری برخوردارند، بلكه مفهوم اين نشانه 

آن است كه برای پاسخ به اين سؤالات بايد دقّت و گاه دانش بيشتری داشته باشيد.

۱. رابرت لويی بالفور استيونسُن (Robert Louis Balfour Stevenson) اين كتاب را در سال ۱۸۸۳ منتشر ساخت.



 آزمون های پایانی
برای آمادگی تمام عيار و آشنايی كامل با آزمون های پايانی نيم سال اوّل و دوم، شش آزمون جامع برايتان آورده ايم. 

آزمون های شمارۀ يک و دو مربوط به نيم سال اوّل و چهار آزمون ديگر برای نيم سال دوم طرّاحی شده اند.
 ضمیمۀ رایگان (کتابچۀ همراه)

حتماً برايتان پيش آمده كه در مسير رفت و آمد از مدرسه، زنگ تفريح، تعطيلی يک زنگ بين زنگ های ديگر و ... 
فرصتی می يابيد تا مطالعه كنيد، امّا در اين زمانِ شايد اندک، نمی دانيد چه طور می توانيد از وقت خود به بهترين 
شكل استفاده كنيد. ضميمۀ كتاب ماجرای بيست فارسی به شما اين امكان را می دهد، در هر جا و در هر زمانی به 

محتوای كتاب درسی دسترسی داشته باشيد و آن را بارها و بارها بخوانيد.
تفكيكی صورت  به  را  كتاب  مهمّ  واژه های  معنای  نخست،  بخش  در  كه  است  صورت  اين  به  كتابچه  اين  ساختار 

(درس به درس) آورده ايم. اين واژه ها هم كلمات معنی شده در پايان كتاب درسی را شامل می شود و هم واژه هايی كه 
در متن درس مهم هستند، امّا در كتاب درسی معنايشان نيامده و ما هر دو را كامل آورده ايم. در بخش دوم با چکيدۀ 
دستور زبان فارسی و آرايه های ادبی روبه رو می شويد. همۀ آن چه در اين مورد نياز داريد در كاربردی ترين صورت 
ممكن با مثال های گوناگون آمده است. در بخش سوم نيز خلاصه ای از هر درس را می بينيد. در اين بخش علاوه بر ذكر 
تمام نكات مهم زبانی، ادبی و فكری هر درس، پاسخ كارگاه های متن پژوهی و مطالب مهمّ گنج حكمت، روان خوانی و 
شعرخوانی به طور كامل آمده است. اين كتابچه را هرگز از خودتان دور نكنيد و در كنار كتاب اصلی، هر روز در هر 

فرصتی حتّی شده چند سطر آن را بخوانيد و درس هايتان را با آن مرور كنيد. 
اميدواريم كه در راه رسيدن به «گنج دانش» ياريگر خوبی برايتان باشيم و شما نيز بتوانيد با تلاش و همّت آهنين 

خود به آن چه سزاوارش هستيد دست يابيد. 

كسـی دانـش  گنـج  از  آيـد  سـير  نـه 
بـِهْ از گنـج دانـش بـه گيتـی كجاسـت؟

بسـی ببخشـيد  زو  ار  گـردد  كـم  نـه 
پادشاسـت! بـود  دانـش  گنـج  را  «اسدی طوسى»كـه 

سپاس گزاری

در گردآمدن چنين كتابی، بسيار عزيزان كه زحمت كشيدند و عمر گران قدر را صرف به بار نشستن درخت دانش كردند. 
آنان كه اگر هر يكی شان نبود، كار به چنين بار نمی رسيد. آقای دكتر كورش بقايی راوری كه چون هميشه سايۀ بلند 
دانش و منش تمام عيارش بر ما بود. دكتر ابوذر نصری و دكتر كميل نصری كه آغازگران راهی تازه در دانش اندوزی و 
آموزش بوده و هستند. آقای مهدی هاشمی، مدير تأليف بی نظير كه پس از سال ها كار با ايشان در هر فصل جديد، بسيار 
از ايشان می آموزم و لذّت می برم. سركار خانم زهرا جالينوسی كه با پيگيری ها و برنامه ريزی های دقيق و هماهنگی های 
بسيار، راه را برايمان هموار كردند. ويراستاران عزيزمان خانم ها و آقايان پروانه داوطلب محمودی، عصمت بقائی راوری،  
دكتر شهنام دادگستر، الهه آرانی و فاطمه جان محمدی كه با نكته سنجی، تيزبينی و دانش خويش، ما را وام دار خويش 
نمودند. گروه توليد انتشارات خيلی سبز كه بی وقفه و خستگی ناپذير و با دقّت و ذوقی مثال زدنی، كار را به انجام رساندند. 

از همۀ عزيزان از صميم جان سپاس گزارم.

ارادتمند همۀ شما مهربانان  
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ستایشستایش : لطف خدا
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 این شعر از منظومۀ «فرهاد و شیرین» سرودۀ «وحشی بافْقی» و در قالب «مثنوی» است.

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  «فرهاد و شيرين» اثر كيست؟ 

 وحشی  بافقی

ــا زبان ه ــنـی بخش۱  چاش ــام  ن ــه  ــاب بـیان هــ در  ــی  معن ــنج  حَلاوت۲ س
۱۳۲۳۲۳۱۳۱۳۲۱۲۳۲۳۱۳۲۳ ۲ ۳نام خداوند،   به نام خداوندی كه به سخنان، طعم بخشيده و معيارِ دلپذيریِ معنی، در بيان و گفتار، خودِ اوست.  
بيان را زيبا می كند.  چاشنی بخش: كنايه از زيباكننده، شيرين كننده/ زبان: مجاز از سخن/ «چاشنی بخش 
زبان» و «حلاوت سنج معنی»: كنايه از خداوند است؛ هم چنين هر دو عبارت حس آميزی دارند./ «چاشنی و حلاوت» 
و «زبان، معنی و بيان»: مراعات نظير  نهاد در اين بيت «من» و فعل آن «آغاز می كنم» است كه هر دو به قرينۀ 

معنايی حذف شده اند: [من] به نام چاشنی بخش زبان ها و حلاوت سنج معنی در بيان ها [آغاز می كنم].

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  در بيت زير معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد. 
ــا ــان ه ـــام چــاشــنــی بــخــش زب ـــه ن ــيــان هــا»«ب ب در  معنی  ــج  ــن ــلاوت س ح

 چاشنی بخش: آنچه برای اثربخشی بيشتر كلام به آن اضافه می شود./ حلاوت: شيرينی 

ــد بلندش ــه او خواه ــر ک ــد آن س ــد نَژندشبلن ــه او خواه ــد آن دل، ک نَژن

 كسی برتر از ديگران خواهد شد كه خداوند او را سربلند كند و شخصی خوار می شود كه خداوند او را خوار بخواهد.   
 عزّت و ذلتّ به ارادۀ خداست.   «سر» و «دل»: مراعات نظير/ سربلندبودن: كنايه از برتری يافتن بر ديگران/ 
«بلند» و «نژَند»: تكرار/ اشاره به آيۀ ۲۶ سورۀ آل عمران ！تعُزُِّ منَ تشَاءُ و تذُلُِّ منَ تشَاءُ: «هر كه را خواهی عزّت بخشی و هر 
َـ ش» در «بلندش» و «نژندش» در نقش «مفعول» است و شكل مرتب شدۀ  كه را خواهی خوار گردانی»: تلميح  ضمير «
بيت به اين صورت است: «آن سر كه او آن را بلند خواهد، بلند [می شود] و آن دل كه او آن را نژند خواهد، نژند [می شود]»/ 

فعل «می شود» در هر دو مصراع به قرينۀ معنايی حذف شده است: آن سر، بلند [می شود]. آن دل، نژند [می شود].

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  كدام واژه از هر دو مصراع بيت زير حذف شده است؟ نوع حذف چيست؟ 
بلنـدش خواهـد  او  كـه  سـر  آن  نژنـدش»«بلنـد  خواهـد  او  كـه  دل  آن  نژنـد 

 فعل «می شود» در هر دو مصراع به قرينۀ معنايی حذف شده است: آن سر، بلند [می شود]؛ آن دل، نژند [می شود].

گشــاده ســت احســان  نــابستۀ  داده ستدرِ  آنچه می بایست  به هر کس 
را كه آن شخص  آنچه  به هر كسی  نخواهد شد؛ خداوند  بر روی كسی بسته  نيكی و بخشش خداوند هرگز   درِ 
ساختمانی  مانند  (احسان  استعاره  احسان:  درِ  است.   بخشنده  خداوند  است.   بخشيده  دارد،  احتياج 
واج آرايی «س»:  صامت  تكرار  خداوند/  بی نهايت  بخشش  از  كنايه  احسان:  درِ  گشوده بودن  است.)/  باز  آن  درِ  كه  است 

 «می بايست» از مصدر «بايستن» به معنی «ضروری بودن و لازم بودن» است. «بايد» نيز از همين مصدر ساخته شده است. 
ــم عال ــع  وض ــاده  نه ــی  ترتیب ــه  ــد بیش و نی کمب ــه نی یک موی باش ک

 وضع جهان را به شكلی ترتيب داده كه نه ذرّه ای زياد و نه كم است.  هيچ نقصی در جهان خلقت نيست. / 
نظم در آفرينش  مو: مجاز از هر چيز بسيار كوچک/ يک مو بيش و كم  نبودن: كنايه از كامل بودن/ بيش و كم: تضاد 
 صورت مرتّب شدۀ بيت: [خداوند] وضع عالم [را] به ترتيبی نهاده [است] كه نی يک موی بيش   باشد و نی

[يک موی] كم       [باشد].                   مسند   فعل اسنادیحذف به قرينۀ معنايیمفعولنهاد
                  مسند  حذف به قرينۀ لفظی

ــردد گ حـــال  ــنِ  ــری ق لطفش  ـــال گــردداگـــر  ـــب ــه اِدبـــارهـــا اِق هــم
 اگر مهربانی خداوند با حال كسی همراه شود، همۀ بدبختی ها به خوشبختی تبديل می شود.  لطف 
َـ ش»: مضافٌ اليه (لطف او  لطف خداوند) خداوند مايۀ نجات است.  ادبار و اقبال: تضاد  ضمير «

بيت يک جملۀ مركّب است: اگر    لطفش    قرين حال گردد، همه ادبارها اقبال گردد.
پيوند 

وابسته ساز
مسندنهادمسندنهاد

جملۀ پايه (هسته)جملۀ پيرو (وابسته)

۱. واژه های رنگی كلماتی هستند كه معنای آن ها در واژه نامهٴ پايان كتاب درسی آمده است.
۲. واژه هايی كه به اين شكل مشخّص (هايلايت) شده اند، از نظر املايی مهم هستند.

۳. مطابق فرهنگ بزرگ «سخن» معنای درج شده در اين جا، معنای واژۀ «چاشنی» است، نه «چاشنی بخش». ما برای حفظ امانت، عين معنای واژه نامۀ كتاب درسی را آورده ايم.

بيشتر  اثربخشی  برای  آن چه  چاشنی بخش۳: 
کلام به آن اضافه می شود. / حَلاوت: شيرينی
حلاوت سنج: آن که (آن چه) ميزانِ شيرينی و 

دلپذيری هر چيز را نشان می دهد. 

نَژند: خوار و زبون

احسان: نيکی کردن، بخشش
بايستن: ضروری بودن، لازم بودن 

لطف: مهربانی، نيکويی/ قرين: همدم، يار، همراه /
اقبال/  متضادّ  سيه روزی؛  بدبختی،  اِدبار: 

اِقبال: خوشبختی، سعادت 
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(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  بيت زير را به نثر روان معنی كنيد. 
ـــال گــردد ــن ح ــري ـــال گــــردد»«اگــــر لــطــفــش ق ـــب ــه ادبــــارهــــا اق ــم ه

 اگر مهربانی خداوند با حال كسی همراه شود، همۀ بدبختی ها به خوشبختی تبديل می شود.

ــد پای  ــو نه ــک س ــق او ی ــر توفی رایو گ از  ــه  ن ــد  آی کار  ــر،  تدبی از  ــه  ن
نخواهد كرد.  انديشه هيچ كمكی  و  نباشد، چاره جويی  ما همراه  با  ياری خداوند در كاری  و  توفيق  اگر  و   
از كناره گيری  نهادن: كنايه  نباشد، چاره انديشی بی فايده است.  پای يک سو  اگر خواست خداوند   
كردن از انجام كاری/ پای و رای: جناس ناهمسان/ پا نهادنِ توفيق: تشخيص/ تدبير و رای: تناسب/ نه: تكرار 

 عبارت «كار آيد» به قرينۀ لفظی حذف شده است: نه از تدبير كار آيد نه از رای [كار آيد].
روشــنــایــی نبخشد  ــر  گ را  ــیخـــرد  ــره رای ــی ت در  ـــد  اب تــا  ــد  ــان ــم ب

 اگر خداوند به عقل، قدرتِ درک و فهم ندهد، هميشه در گمراهی خواهد ماند.  عقل، قدرت خود را از 
خداوند می گيرد.  روشنايی: استعاره از قدرت درک/ روشنايی بخشی: كنايه از هدايت كردن/ تيره رايی: كنايه از 
گمراهی/ تكرار صامت های «ر» و «د»: واج آرايی/ روشنايی و تيره: تضاد/ تيره رايی: حس آميزی  «را» حرف اضافه 

به معنی «به» (خرد را  به خرد)/ خرد: متمّم/ روشنايی: مفعول/ «گر»: پيوند وابسته ساز ( اگر)

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  در بيت زير «پيوند وابسته ساز» را مشخّص كنيد. 
روشــنــايــی نبخشد  ــر  گ را  ــی»«خـــرد  ــره راي ــي ت در  ـــد  اب تـــا  ــد  ــان ــم ب

 گر ( اگر)

راه ــن  ای در  ــد  باش آن  ــل،  عق ــالِ  ــاهکم آگ هیچ  از  نیستم  گــویــد  ــه  ک
از هيچ چيز آگاه نيست.   اعتراف كند كه  اين است كه عقل  بالاترين مرتبۀ عقل در راه شناخت خداوند،   
 ناتوانی عقل، در درک خداوند  عقل گويد: تشخيص/ راه: استعاره از شناخت خداوند/ كمال عقل، 

ناآگاهی است: متناقض نما  جملۀ «نيستم از هيچ آگاه»: مفعولِ فعلِ «گويد»۱/ آگاه: مسند

آزمون ستایش (پاسخ در صفحۀ ۲۲۳)

واژه

 معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
حلاوت سنج معنی در بيان ها- ۲به نام چاشنی بخش زبان ها- ۱

همه ادبارها اقبال گردد- ۴نژند آن دل كه او خواهد نژندش- ۳
برای واژۀ «توفيق» كدام گزينه معنای مناسبی است؟- ۵

۴) ضرورت ۳) سعادت  ۲) انديشيدن  ۱) سازگار گردانيدن 
مترادف واژۀ «تيره رايی» كدام واژه است؟- ۶

مرا»«از عصـا در عهـد پيـری كـم نشـد گمراهی ام آمد  دست  به  لغزيدن  بهر  ديگر  پای 
املا

 در موارد زير، املای صحيح را از داخل كمانک برگزينيد.
بماند تا (عبد/ ابد) در تيره رايی- ۸اگر لطفش قرين (هال/ حال) گردد- ۷

دستور زبان

 بخش حذف شده و نوع حذف را در بيت زير نشان دهيد.
ــا- ۹ ــان ه ـــام چــاشــنــی بــخــش زب ــه ن ب

بلنـدش- ۱۰ خواهـد  او  كـه  سـر  آن  بلنـد 
بــيــان هــا در  مــعــنــی  ــج  ــن ــلاوت س ح
نژندش خــواهــد  او  ــه  ك دل  آن  نــژنــد 

بيت زير را به شيوۀ زبان معيار مرتب كنيد.- ۱۱
عالم ـــع  وض ــاده  ــه ن تــرتــيــبــی  ـــه  كـه نـی يـک مـوی باشـد بيـش و نـی كـم»«ب

منظومۀ «فرهاد و شيرين» اثر ............... و در قالب ............... است.- ۱۲
دو آرايۀ «تشخيص» و «استعاره» را در بيت زير نشان دهيد.- ۱۳

راه ــن  اي در  بــاشــد  آن  عــقــل،  آگـــاه»«كــمــال  هــيــچ  از  نيستم  ــد  ــوي گ ــه  ك

۱. مفعولِ فعلِ «گفتن» در بسياری از موارد به صورت جمله می آيد. مثلاً: «گفتم بيا اين جا!» چه چيز را گفتم؟ اين جمله را: «بيا اين جا».

ــباب را  ــد، اس ــه خداون ــت ک ــق: آن اس توفي
ــده، مهيّا کند تا او به نتيجه  موافق خواهش بن
برسد؛ سازگارگردانيدن/ تدبير: چاره جويی، 

انديشيدن/ رای: عقيده، انديشه

تيره  رايی: بدانديشی، گمراهی

کمال: نهايت، بالاترين مرتبۀ چيزی
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 آرايۀ مقابل هر بيت را در آن مشخّص كنيد.
گــشــاده ســت- ۱۴ ــان  ــس اح نــابــســتــۀ  در 
ــی- ۱۵ ــاي ــن روش نبخشد  گــر  را  ـــرد  خ

داده ســت می بايست  آن چــه  كــس  هــر  ــه  ب
تـــيـــره رايـــی در  ــــد  اب ـــا  ت ــد  ــان ــم ب

 (استعاره)
 (تضاد)

درک مطلب

در مصراع «حلاوت سنج معنی در بيان ها» شاعر به چه كسی اشاره می كند؟- ۱۶
شاعر با مصراع «همه ادبارها اقبال گردد» می گويد:- ۱۷

۲) خداوند از آدمی غافل نيست. ۱) لطف خداوند مايۀ نجات است.  
۴) بدبختی و خوشبختی در دست ماست. ۳) آدمی بايد هميشه به ياد خدا باشد. 

معنی و مفهوم

 سروده های زير را به نثر روان معنی كنيد.
نه از تدبير كار آيد نه از رای- ۱۹به هر كس آنچه می بايست داده ست- ۱۸

راه- ۲۰ ايــن  در  ــاشــد  ب آن  عقل  آگـــاهكــمــال  ــچ  ــي ه از  نــيــســتــم  ــد  ــوي گ كـــه 

بیشتر تمرین کنید (پاسخ در صفحۀ ۲۲۳)

توضيح زير دربارۀ كدام واژه است؟- ۲۱
«آن است كه خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهيّا كند تا او به نتيجه برسد.»

۴) تكريم ۳) توفيق  ۲) ترتيب  ۱) تدبير 
 معادل معنايی واژه های «نژند، اقبال، تيره رايی و حلاوت» را در هر يک از بيت های زير نشان دهيد. 

ما- ۲۲ بدانديشی  قصد  كـــردی  دل  در 
افتد- ۲۳ مــا  دام  بــه  ســعــادت  اوج  همای 
شيرينی- ۲۴ بدان  است  حيات  آب  آن  رب  يا 
خــوار  - ۲۵ تــو  چشم  ــه  ب گيتی  گنج  همه 

ــب كــمــا بــيــشــی ما ــي ــــردی ع ــر ك ــاه ظ
افتد: ــا  م ــام  ــق م ــر  ب ـــذری  گ را  ــو  ت اگــر 
چالاكـی: بـدان  اسـت  روان  سـرو  آن  رب  يـا 
ـــار:  ـــادگ ي ـــو  ت ــــام  ن ـــو  ت ز  ـــادا  ـــب م

...............

...............

...............

...............

نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنويسيد. - ۲۶
ــی ــاي ــن روش نــبــخــشــد  گـــر  را  ــــرد  تـــيـــره رايـــی»«خ در  ــــد  اب ـــا  ت ــد  ــان ــم ب

در بيت زير آرايه های «جناس همسان، استعاره و تشبيه» را نشان دهيد. - ۲۷
ــت اس روان  ـــوت  ق او  يــاقــوت  ــت» «مــــرا  اس روان  ــوت  ــاق ي ــو  چ ــم  ــك اش ولـــی 

 آرايۀ مقابل هر بيت را نشان داده و توضيح دهيد. 
نبودی- ۲۸ عــاشــق  اگــر  مغناطيس  ــه  ك
مرگ  - ۲۹ بعد  كه  را  تنم  گداخت  آن چنان  عشق 

ـــودی؟ رب چـــون  را  ــی  ــن آه شـــوق  ـــدان  ب
نماند خاكستری  كــف  ــدم  ــرق م ــاک  خ ــر  ب

 (حسن تعليل)
 (اغراق)

بيت «در نابستهٴ احسان گشاده ست/ به هر كس هر چه می بايست داده ست» از منظومۀ ............... اثر «وحشی بافقی» است.- ۳۰
(سؤالات مفهومی دبيرخانهٴ راهبری فارسی)  

مفهوم مشترک موارد زير چيست؟- ۳۱
قبول توقيع  يافت  عــزّت  ــاه  درگ از  كه  هر   (۱
گــردد  ـــال  ح ــن  ــري ق لــطــفــش  ـــر  اگ  (۲

بنـدد بـه خدمـت روزگار پيـش درگاهـش كمـر 
هــمــه ادبــــارهــــا اقـــبـــال گـــردد

بيت «وگر توفيق او يک سو نهد پای/ نه از تدبير كار آيد نه از رای» به كدام بيت مفهوم نزديک تری دارد؟- ۳۲

كنم؟ درمــــان  ــه  چ ســــازم،  تــدبــيــر  ــه  چ  (۱
ــزاوارتر) آنكه هم تو بگيری به لطف خويش   ۲) اولیٰ تر (س

تنم در  ــــان  ج بـــفـــرســـود  ـــم  غ از  ـــه  ك
ما ـــت  دس ز  ــد  ــاي ــي ن هــيــچ  وگــرنــه  ــی  ــت دس
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درس۱درس۱  : نیکی

 این شعر از کتاب «بوستان» سرودۀ «سعدی» و در قالب «مثنوی» است. 

ماجرای این درس ...

يكى از صفات خداوند بزرگ، روزی رسانى به همۀ آفريده هاست؛ امّا شيوۀ اين روزی رسانى برای هر آفريده، متناسب با توانايى ها و شرايط اون مخلوقه؛ مثلاً روزیِ 
گياهان و حيوانات و انسان ها همه با هم متفاوته. در شعر اين درس به همين موضوع اشاره شده: »تفاوت در شيوۀ روزی  رسانى خدا«. 

ــت و پای  ــی دس ــی دید ب ــی روبه ــداییک خ ــع  صُن و  ــف  لط در  ــد  فرو مان

 شخصی روباهِ بی دست و پايی را ديد و از لطف و احسان خداوند به فكر فرو رفت.  تعجّب از آفرينش و 
لطف خداوند  «دست و پای: تناسب»/ «روباه» در اين شعر، نماد انسان های ضعيفی است كه از تلاش ديگران 
روزی می خورند.  شكل مرتب شدۀ مصراع اوّل اين گونه است: «يكی روباه بی دست و پايی [را] ديد»  «يكی»: 

نهاد؛ «روباه»: مفعول؛ «بی دست و پا»: صفت؛ «ديد»: فعل

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  معنای واژۀ مشخّص شده را بنويسيد. 
«فرو ماند در لطف و صنع خدای»

 صنع: آفرينش

ــر می برد؟ ــه س ــی ب ــون زندگان ــه چ ــا می خورد؟ ک ــت و پای از کج بدین دس

 كه چگونه به زندگی ادامه می دهد و با اين دست و پای ناتوان چگونه خوراک خود را فراهم می كند؟  تعجّب از 
روزی رسانی خداوند  به سر بردن: كنايه از گذراندن/ سر، دست و پای: مراعات نظير   «چون» (بر وزنِ «خون») 

قيد پرسشی و معادل «چگونه» است.
شوریده رنگ ــش  دروی بــود  ایــن  ــه چنگدر  ــغالی ب ــیری برآمد، ش ــه ش ک

 فقيرِ رنگ پريده و متعجّب در اين فكر بود كه شيری در حالی كه شغالی را شكار كرده بود، آمد.  
«ش»:  و  «د»  «ر»،  صامت های  تكرار  پريشان/  از  كنايه  شوريده رنگ:  خدا   روزی رسانی  نحوۀ  ملاحظه كردن 
واج آرايی/ چنگ و رنگ: جناس ناهمسان/ شير و شغال: تناسب  از طريق رابطۀ «تناسب» با «شغال» می فهميم 

كه «شير» در اين جا گونه ای حيوان است، نه مايع نوشيدنی.
ــورد خ ــیر  ش را  ــت  نگون بخ ــغالِ  ــیر خوردش ــاه از آن س ــه، روب ــد آنچ بمان

از  ناتوانان  تا سير شد.  بهره مندشدن  باقی ماند، روباه خورد  از آن چه   شير، شغال بيچاره را خورد و 
باقی ماندۀ سفرۀ قدرتمندان  نگون بخت: كنايه از بيچاره و بدبخت/ سير و شير: جناس ناهمسان/ «شير» در اين 
شعر نماد انسان های قدرتمند، تلاشگر و بخشنده است./ شغال، شير و روباه: تناسب  صورت مرتبّ شدۀ بيت:

شير، شغالِ  نگون بخت را خورد؛ از آنچه بماند روباه سير خورد.
نهاد    قيدصفتنهاد    مفعول

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  معنای واژۀ مشخّص شده را بنويسيد. 
خـورد شـير  را  نگون بخـت  خـورد»«شـغال  سـير  آن  از  روبـاه  آنچـه  بمانـد 

 نگون بخت: بيچاره

اوفــتــاد ــاق  ــف اتّ بــاز  روز  بداددگــر  روزش  قوتِ  ــان،  روزی رس که 

روزی رسانی خداوند رساند.   را  او  روزانۀ  روزی رسان خوراک  و خداوندِ  افتاد  اتفّاقی  هم  باز  بعد  روز   
 روز و روزی: جناس ناهمسان/ روزی رسان: كنايه از خداوند/ تكرار صامت های «ر» و «ز»: واج آرايی/ روز: تكرار

 «دگر» يا «ديگر»، «صفت مبهم» و از وابسته های اسم است كه گاه پيش از اسم و گاه پس از اسم به كار می رود. «دگر روز» 
باز: قيد/ روزی رسان  قوت     روز      ش۱   بداد

مضافٌ اليهمضافٌ اليهمفعولنهاد
  «دگر»: صفت مبهم وابستۀ پيشين؛ «روز»: هسته/ 

َـ ش» نيز به «روز» اضافه شده و می شود «مضافٌ اليهِ  ۱. اگر با دقّت به اين گروه اسمی نگاه كنيد می بينيد كه «قوت» هسته و «روز» مضافُ اليه است؛ حالا ضمير «
مضافٌ اليه». اين مبحث را سال آينده به طور كامل خواهيد آموخت.

مهربانی،  لطف:  شدن/  متحيّر  فروماندن: 
نيکويی/ صُنع: آفرينش، (در اين جا) نيکويی 

و احسان

شوريده رنگ:  تهی دست/  فقير،  درويش: 
آشفته حال/ شغال: جانورِ پستانداری است از 
تيرۀ سگان که جزو رستۀ گوشتخواران است.

نگون بخت: بيچاره

قوت: رزق روزانه، خوراک، غذا
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(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  در بيت زير تركيب های وصفی و اضافی را بيابيد. 
ــاد ــت اوف ـــاق  ـــف اتّ ـــاز  ب روز  ــــر  ــداد»«دگ ب روزش  ــوت  ق روزی رســــان،  كــه 

 تركيب وصفی: دگر روز (ديگر: صفت مبهم/ روز: هسته)
تركيب اضافی: قوتِ روز/ روزش (روزِ او)

ــرد ــده ک ــده، بینن ــرد را دی ــن، م کــردیقی آفــریــنــنــده  ــر  ب تکیه  و  ــد  ش

 ايمان قلبی [به قدرت خداوند] چشمِ مرد را باز كرد و او را آگاه كرد. آن شخص رفت و تكيه بر خداوند كرد.  
 اعتماد قلبی به روزی رسانی خداوند  ديده را بيننده كردن: كنايه از آگاه كردن/ آفريننده: كنايه از 
خداوند/ تكيه بر كسی كردن: كنايه از اعتمادكردن به او/ تكرار صامت های «ر» و «د»: واج آرايی   «را»: فکّ 

اضافه (مرد را ديده  ديدۀ مرد)/ شد: غيراسنادی و در معنی «رفت»/ «و»: پيوند هم پايه ساز

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  نقش دستوری كلمات مشخّص شده را بنويسيد. 
كرد بيننده  ـــده  دي را  ــرد  م ــرد»«يقين  ك ــنــده  ــن ــري آف ــر  ب تكيه  و  ــد  ش

 يقين: نهاد/ ديده: مفعول

ــینم چو مور ــه کُنجی نش ــن پس ب زورکزی ــه  ب ــلان  پی ــد  نخوردن روزی  ــه  ک

 [با خود گفت] كه از اين پس مانند مور در گوشه ای می نشينم، زيرا حيوانات، از جمله فيل ها با زور و قدرت، 
روزی به  دست نمی آورند.  بدون تلاش، منتظر روزی رسانی خداوند بودن  به كنجی نشينم چو مور: 
تشبيه («م» در «نشينم»: مشبّه؛ «به كنجی نشستن»: وجه شبه؛ «چو»: ادات تشبيه؛ «مور»: مشبهٌّ به)/ مور و زور: جناس 
ناهمسان/ مور: نماد ضعيفی و بی آزاری/ پيل: نماد قدرتمندی و زورآوری/ مور و پيل: تضاد/ به كنجی نشستن: كنايه 

از تلاش نكردن  كزين: مخفّف «كه از اين»/ چو: حرف اضافه (در معنی مثل و مانند)/ مور: متمّم
ــب ــه جی ــدی ب ــرد چن ــدان فرو بُ ــبزَنَخ ــتد ز غی ــنده، روزی فرس ــه بخش ک

 مدّتی سر در گريبان كرد و گوشه گير شد و دست از تلاش برداشت، به اين اميد كه خداوندِ بخشنده، روزی را از غيب 
می رساند.  بدون تلاش منتظر روزی رسانی خداوند بودن  زنخدان به جيب فروبردن: كنايه از گوشه نشينی كردن/ 

تكرار صامت «ب»: واج آرايی/ جيب و غيب: جناس ناهمسان  «چندی» در معنای «مدّتی» آمده و قيد است.

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  در مصراع «زنخدان فروبرد چندی به جيب» كنايه و مفهوم آن را بنويسيد. 

 زنخدان به جيب فرو بردن: كنايه از گوشه نشينی.

ــت ــار خوردش نه دوس ــه بیگانه تیم چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوستن

 نه غريبه ای دلش به حال او سوخت و نه آشنايی؛ و او چون سازِ چنگ لاغر شد و تنها رگ و استخوان و پوستش باقی 
ماند.  ياری نديدن از ديگران و ضعيف و ناتوان  شدن  تيمارخوردن: كنايه از غمگين شدن و دلسوزی كردن/ 
بيگانه و دوست: تضاد/ مصراع دوم تشبيه دارد ([او]: مشبهّ؛ «چو»: ادات تشبيه؛ «چنگ»: مشبهّ به؛ «رگ و استخوان و پوست 
َـ ش» در مصراع اول    ماندن»: وجه شبه)/ دوست و پوست: جناس/ رگ، استخوان و پوست: تناسب  ضمير «
مضافٌ اليه (تيمارش  تيمار او)؛ در مصراع دوم  دو نقش می تواند داشته باشد: ۱- متمّم (از او رگ و استخوان و پوست 

ماند) ۲- مضافٌ اليه (رگ و استخوان و پوستش ماند)/ از شيوهٴ قرارگرفتن واژه در جمله به معنای كلمۀ «چنگ» پی می بريم.

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  «تضاد، تشبيه و جناس ناهمسان» را در بيت زير مشخّص كنيد. 
دوست نه  خــوردش  تيمار  بيگانه  ــه  پوست»«ن و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش،  چو 

 بيگانه و دوست: تضاد/ [او] چو چنگ: تشبيه/ دوست و پوست: جناس ناهمسان

ــد از ضعیفی و هوش  ــو صبرش نمان ــوش:چ ــه گ ــد ب ــش آم ــوار محراب ز دی
رسيد: گوشش  به  صدا  اين  محراب  ديوار  از  نماند،  باقی  برايش  هوشی  و  صبر  ضعيفی،  از  وقتی   

َـ ش» در   تمام شدن توان درويش و يافتن هدايت الهی  هوش و گوش: جناس ناهمسان  ضمير «
َـ ش» مصراع اول دو نقش می تواند داشته باشد: ۱- متمّم (برای او صبر نماند) ۲- مضافٌ اليه (صبر او تمام شد)/ ضمير «

در مصراع دوم مضافٌ اليهِ «گوش» است:  «ز ديوار محراب به گوشش آمد»/ كل بيت يک جملۀ مركب است:

چو از ضعيفی و هوش صبرش نماند،     ز ديوار محراب به گوشش آمد.
پيوند

جملۀ پايه (هسته)جملۀ پيرو (وابسته)وابسته ساز

شد: [اينجا] رفت

زَنَخدان: چانه/ جيب: گريبان، يقه/ غيب: پنهان، 
نهان از چشم؛ عالمی که خداوند، فرشتگان و ... 

درآن قرار دارند.

بيگانه: غريبه؛ ناآشنا/ تيمارخوردن: غمخواری، 
دلسوزی/ چنگ: نوعی ساز که سر آن خميده 

است و تارها دارد.

محراب: قبله گاه
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(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) َـ ش» در بيت زير چه نقش هايی را پذيرفته است؟    ضمير پيوستۀ «
هـوش و  ضعيفـی  از  نمانـد  صبـرش  ــوش»«چـو  ــه گ ب آمــد  مــحــرابــش  ز ديـــوار 

َـ ش» دو نقش می تواند داشته باشد:   در مصراع اول «چو صبرش نماند»، ضمير «
َـ ش» مضافٌ اليهِ «گوش» است. (ز ديوار محراب به گوشش آمد) ۱- متمّم (برای او صبر نماند.) ۲- مضافٌ اليه (صبرِ او تمام شد.)/ در مصراع دوم ضمير «

ــل دَغَ ای  ــاش،  ب ــده  درّن ــیرِ  ش ــرو  شَلب ـــاهِ  روب چــو  را  ــود  خ ــنــداز  ــیَ مَ

 ای حيله گر، برو مانند شيرِ درّنده باش و شكار كن و مانند روباهِ بی دست و پا زمين گير نشو.  توصيه 
به تلاش كردن برای به دست آوردن روزی  «شير درّنده باش»: تشبيه ([تو]: مشبهّ؛ شير درّنده: مشبهٌّ به) دقّت 
كنيد كه در اين بيت «درّنده» صفتِ شير است و «وجه شبه»، نيست؛ زيرا وجه شبه بين شير و آن شخص «تلاش و 
كوششِ قدرتمندانه» است و نه «درّندگی»./ مصراع دوم تشبيه دارد. ([تو]: مشبهّ؛ «خود را انداختن»: وجه شبه؛ «چو»: 
ادات تشبيه؛ «روباهِ شل»: مشبهٌّ به)/ روباه و شير: تضاد/ شير: نماد انسان های قدرتمند، تلاشگر و بخشنده/ روباه: نماد 

انسان های ضعيف كه از تلاش ديگران روزی می خورند./ خود را انداختن: كنايه از خود را ناتوان و درمانده نشان دادن

 اين بيت با سرودۀ ديگری از خود سعدی، تناسب معنايی دارد:
بــرســد ــان  ــم ــی گ ب ــد  ــن ــر چ ه درهـا»«رزق  از  جُسـتن  اسـت  عقـل  شـرط 

 اگرچه مطمئناً روزی آدمی خواهد رسيد، امّا شرط عقل اين است که برای يافتن آن، تلاش و کوشش صورت بگيرد.  روزی مقدّر 
است، امّا تلاش هم لازم است. از درها جُستن: کنايه از جست وجو و تلاش  کردن/ تکرار صامت «ر»: واج آرايی  رزق: نهاد/ 

جُستن از درها: نهاد/ شرط عقل: مسند

ــیر ــن کز تو ماند چو ش ــعی ک ــیر؟چنان س ــی چو روبَه به وامانده، س چه باش

 آن چنان تلاش كن كه مانند شير از آنچه به دست آورده ای چيزی برای ديگران باقی بماند. چرا مانند روباه 
از پس ماندۀ ديگران سير باشی؟  تكيه كردن به توانايی های خود و منتظر بهره بردن از تلاش ديگران نبودن
 «كز تو ماند چو شير»: تشبيه ([تو]: مشبّه؛ «از تو [باقی] ماندن»: وجه شبه؛ «چو»: ادات تشبيه؛ «شير»: مشبهٌّ به)/ 
مصراع دوم تشبيه دارد ([تو]: مشبهّ؛ «چو»: ادات تشبيه؛ «رو به»: مشبهٌّ به؛ «به وامانده سير بودن»: وجه شبه/ «سير» و 

«شير»: جناس ناهمسان/ شير و روباه: تضاد/ تكرار صامت «چ»: واج آرايی
ــازوی خویش ــه ب ــی ب ــا توان ــور ت ــرازوی خویشبخ ــوَد در ت ــعیَت بُ ــه سَ ک

 تا وقتی كه توانايی داری از قدرت خودت استفاده  كن و روزی به دست آور؛ زيرا نتيجۀ كوشش تو به خودت 
خواهد رسيد.  نتيجۀ سعی و تلاش انسان به خود او می رسد.  بازو: مجاز از توانايی/ اشاره به آيۀ ۳۹ 
سورۀ نجم ！وَ أنَ ليَسَ للإِِْنسانِ إِلاّ ما سَعیٰ: «و اينكه برای انسان چيزی جز آنچه تلاش كرده، وجود ندارد»: تلميح/ 

در ترازوی خود  بودن سعی: كنايه از حاصل تلاش خود را ديدن  «تا» و «كه»: پيوند وابسته ساز

 اين بيت با سرودۀ زير از پروين اعتصامی تناسب معنايی دارد:
ــودن ــار آزم ك در  ــه  چ و  ــار  ك در  ــه  ــه خـــود مــحــتــاج بــودن»«چ ــز ب نــبــايــد ج

 چه در انجام کار و چه در آموختن کار، تنها بايد محتاج و متکّی به خود بود.  تکيه کردن بر وجود و داشته های خود  تکرار صامت های 
«ر» و «د»: واج آرايی/ کار: تکرار

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 
خويش ـــازوی  ب ــه  ب ــی  ــوان ت ــا  ت ــور  ــخ خويـش»«ب تـرازوی  در  بـود  سـعيت  كـه 

ب) آيا پيوند هم پايه ساز يا وابسته ساز در بيت ديده می شود؟ الف) چه تلميحی در بيت ديده می شود؟  
  اشاره به آيۀ ۳۹ سورۀ نجم ！وَ أنْ ليَسَ للإِِْنسانِ إلاّ ما سَعیٰ: «و اينكه برای انسان چيزی جز آن چه تلاش كرده، وجود ندارد.» 

 بله؛ «تا» و «كه» پيوند وابسته ساز هستند.

پیر ــشِ  دروی دستِ  جــوان،  ای  ــتم بگیربگیر  ــه دس ــن ک ــود را بیفک ــه خ ن
 ای جوان، به فقيرِ پير كمک  كن؛ خود را به زمين نينداز و منتظر كمک ديگران نباش.  ترک سستی 
و كاهلی و دستگيری از ناتوانان  دست كسی را گرفتن: كنايه از كمک كردن/ خود را افكندن: اظهار ناتوانی 
و درماندگی  كردن/  تكرار صامت «ر»: واج آرايی/ جوان و پير: تضاد/ بگير و دست: تكرار  «نه»: پيشوند 

منفی ساز فعل (نه خود را بيفكن  خود را نيفكن)

ــل: دست و پای  ــت، حيله گر/ شَ دَغَل: ناراس
از کار افتاده

وامانده: پس مانده

سعی: تلاش، کوشش
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(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  بيت زير دارای چند جمله است؟ هر جمله را مشخّص كنيد. 
پير ـــش  دروي ــت  دس جــوان  ای  بگير»«بگير  دستم  كــه  بيفكن  را  ــود  خ نــه 

 چهار جمله: ای جوان!   دست درويش پير را بگير.  خود را نيفكن كه دستم بگير. 
۱       ۲          ۳       ۴        

ــت ــایش اس ــدا را بر آن بنده بخش استخ آسایش  در  وجودش  از  خلق  که 

 بخشش خداوند شامل بنده ای می شود كه مردم از اعمال و رفتار او به آسايش و راحتی می رسند.  كمک به 
ديگران، مايۀ رحمت حق است.  وجود: مجاز از اعمال و رفتار  «خلق» در معنی «مخلوق» است./ «را»: فکّ 

اضافه (خدا را بخشايش  بخشايشِ خدا)

 اين بيت با سرودۀ زير از فريدون مشيری، تناسب معنايی دارد:
ــی ــوان  ســحــر ديـــدم درخـــت ارغ
گفتم: آهــســتــه  ــــوان  ارغ گـــوش  ــه  ب

خسته جانی ـــام  ب ــه  ب ــر  س كــشــيــده 
ــه فــكــر ديــگــرانــی ــارت خـــوش ك ــه ب

 صبحگاه ديدم که درخت ارغوانی، خود را بر بام خانۀ ناتوانی رسانده است. آهسته به او گفتم: آفرين بر تو که به فکر ديگران هستی. 
 ستودن کسانی که به فکر ديگران هستند.  خسته جان: کنايه از افسرده و غمگين/ سرکشيدن: کنايه از بالارفتن/ سرکشيدن، 
گوش دادن و به فکر ديگران بودنِ ارغوان: تشخيص/ گوش ارغوان: اضافۀ استعاری (تشخيص)  سحر: قيد/ درخت ارغوانی: مفعول/ 

بهارت خوش که فکر ديگرانی: مفعولِ «گفتم»/ فعل «باد» بعد از «خوش» به قرينۀ معنايی حذف شده است: بهارت خوش [باد]

که دون همّتان اند بی  مغز و پوستکَرَم وَرزد آن سر، که مغزی در اوست

 انسانِ خردمند بخشش پيشه می كند، در حالی كه افراد پسَت و خسيس، بی خرد و بی ارزش هستند.  بخشش، 
اول):  (در مصراع  مغز  انسان/  از  مجاز  است.  سر:  بی خردی  نشانۀ  و خسيس بودن،  فرومايگی  و  است  خِرد  نشانۀ 
مجاز از قدرت تفكّر و انديشه/ مغز در سر داشتن: كنايه از دانا بودن/ بی  مغز و پوست  بودن: كنايه از نادانی و بی ارزشی/ 
دون همّت: كنايه از خسيس/ «سر و در»، «اوست و پوست»: جناس ناهمسان/ مغز و سر: تناسب  دون همّتان: نهاد/

بی   مغز و پوست: مسند

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  سعدی در مصراع «كرم ورزد آن سر كه مغزی در اوست» انسان خردمند را چه كسی می داند؟ 

 كسی كه بخشنده است.

ــرای ــک بیند به هر دو س ــی نی ــق خدایکس ــاند به خل ــی رس ــه نیک ک

 كسی در هر دو جهان نيكی خواهد ديد كه به خلق خدا خوبی كند.  كمک به ديگران موجب سعادتمندی 
است.  سرای: استعاره از جهان

نماد وقتی در ميان كلام خود به كسی می گوييم «گلُ»، همه متوجّه رفتار ملايم و طبع مهربان او می شوند؛ يا اگر بگوييم «ماه» همه ياد زيبايی 

چهرۀ او می افتند. هرگاه كلمه ای جز معنی اصلی خود، نشانه و مظهر مفاهيم ديگری باشد، به آن نماد گفته می شود، مثلاً «طلوع و غروب خورشيد» 
در فرهنگ بسياری از ملّت ها نماد «تولّد و مرگ» است. 

نماد دارای وسعت معنايی است و برای آن می توان مفاهيم متعدّد و گوناگونی را در نظر گرفت؛ مثلاً «گل سرخ» علاوه بر مفهوم زيبايی، مفاهيم 
بسياری مانند لطافت، عشق، طراوت، جوانی، عمر كوتاه و ... را می رساند.

برخی از نمادها جهانی هستند و برخی ملی؛ بعضی از آنها در يک دوره رواج پيدا می كنند و برخی هم فقط در شعر يک شاعر و يا يک شعر به خصوص 
ديده می شوند؛ پس دريافت معنی همۀ نمادها ساده نيست. برخی نمادها بافت ابهام آميز دارند و با تلاش و تفكّر می توان آن ها را تحليل و معنا كرد.

در ابيات زير نمادها را نشان دهيد:
ــت  ــينۀ من اس ــه در س ــه ك ــش نهفت ــن آت ــت كه در آسمان گرفتزي ــعله ای اس  حافظخورشيد، ش
ــيابیدل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی  ــه بگردد آس ــردد ك ــت اگر نگ ــب اس  سعدیعج
ــت ز خجلت  ــش تو فروريخ ــرگ به پي ــو داردگل صدب ــم رخ رعنای ت ــه او ه ــان برد ك ــه گم  مولاناك
ــاش  ب ــرد  س ــن  كي ز  و  ــر  مه از  ــو  ش ــرم  ــرد بــاشگ ــم ــوان ــه و خــورشــيــد ج  نظامـیچـــون م

در بيت اوّل «خورشيد» نماد عظمت و روشنايی است. حافظ معتقد است خورشيد با آن شعلۀ عظيمش در برابر آتش عشق او شعلۀ كوچكی بيشتر نيست!! 

کَرَم: بخشش/ دون همّت: کوتاه همّت، دارای 
طبع پست و کوتاه انديشه

سرای: خانه (اينجا استعاره از جهان) 
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در بيت دوم «سنگ» كه نماد سختی و محكمی است، شعر سعدی را زيباتر ساخته است: ای دوست با اين آب چشم من، سنگ آسيا (نماد سنگينی) هم 
به حركت درمی آيد و می گردد، عجيب است كه دل مثل سنگ تو با من مهربان نمی گردد!

در بيت سوم «گل صدبرگ» نماد زيبايی است. مولانا معتقد است علتّ پرپرشدن گل صدبرگ آن است كه گمان كرده  است زيبايی اش مثل زيبايی يار است. 
در بيت چهارم «ماه» و «خورشيد» نماد بخشندگی هستند، زيرا كه نور خود را بی دريغ به ديگران می بخشند. توجّه كنيد كه در بيت اوّل «خورشيد» 

نماد عظمت و بزرگی بود؛ ولی در بيت چهارم نماد بخشندگی؛ پس اين گونه نيست كه يک شیء هميشه نماد يک مفهوم باشد.
کنایه «زبانم مو درآورد، اين قدر گفتم درس بخوان.» اين، مادر شماست كه بارها به اتاقتان سر زده و به جای كتاب درسی، گوشی موبايل را در 

دستتان ديده! از اينكه بايد حق را به مادرتان بدهيم يا به شما، بگذريم. به جمله ای كه مادرتان گفته فكر كنيد. احتمالاً منظورش اين نيست كه تكرار 
حرفش موجب شده از زبانش دانه دانه مو بلند شود!؟ اين جا مادر شما از آرايۀ «كنايه» استفاده كرده. كنايه يعنی يک كلمه، تركيب يا جمله، معنای 
ديگری را علاوه بر آن چه می بينيم در بر داشته باشد. در اصل در كنايه، مقصود معنای ظاهری عبارت نيست و معنای ظاهری كمک می كند تا به 
مقصود واقعی گوينده پی ببريم۱؛ مثلاً وقتی می گوييد «درِ خانۀ عموی من هميشه باز است»، منظورتان اين است كه عموی شما مهمان نواز است؛ 

چرا كه اگر كسی مهمان نواز باشد، دائم درِ خانه اش را به روی مهمان های مختلف باز می كند. 
سعی كنيد در مثال های زير كنايه را پيدا كنيد:

 برو دست به دامن معلمت بشو، مگر نمرۀ قبولی بهت بدهد.
 بالاخًره از كارهای عجيب و غريب دوستم سر درنياوردم.

 آخر ِسر بعد از كلّی جنگ وجدل، دست از سرش برنداشت.
 گوشۀ حياط ايستاده بود، در حالی كه چين بر جبين داشت.

را  پـــــدر  ـــر  ـــگ ن ادب  ـــم  ـــش چ ــــا  راب ســــر  مـــپـــيـــچ  او  گـــفـــتـــۀ  ج ميرزااز   اير
بخت  تـــاج  ــد  ــه ــرن ب ســـر  بـــه  را  ــی  ــك تختي ز  آرد  انـــدر  خـــاک  ــه  ب را   سعدیيــكــی 
مــشــو  ـــل  ـــاف غ عـــمـــل  ـــات  ـــاف ـــك م جواز  ز  جـــو  بـــرويـــد  ــدم  ــن گ از  ــدم  ــن  مولویگ

حالا كنايه ها را با هم بررسی می كنيم:
 «دست به دامن كسی  شدن» كنايه از التماس و خواهش  كردن از اوست. لزوماً قرار نيست معلم شما دامن داشته باشد و شما هم دامنش را بگيريد!

 «سر در نياوردن» كنايه از نفهميدن و متوجّه  نشدن است؛ قرار نيست سری از جايی بلند شود.
 «دست از سر كسی برداشتن» كنايه از رهاكردن اصرار و يا تحميل عقيده به اوست. می دانيم كه وقتی از اين كنايه استفاده می كنيم، واقعاً دستی 

روی سر كسی نيست و قرار هم نيست برداشته بشود.
 «چين بر جبين داشتن» كنايه از چيست؟ نويسنده فقط می خواهد بگويد روی پيشانی او چين و چروک افتاده يا منظور ديگری دارد؟ در اصل 

گوينده از به تصوير كشيدن اين موضوع می خواهد ناراحت و ناراضی  بودن فرد را نشان دهد. 
 «سرپيچيدن» كنايه از نافرمانی كردن است. سرپيچی نشانۀ نافرمانی است. 

 «تاج بر سر كسی نهادن»، كنايه از گرامی و بزرگ داشتن او و «كسی را از تخت به خاک اندر آوردن» كنايه از پست و حقير كردن يا كشتن اوست. 
 «گندم از گندم برويد جو ز جو» نمونه ای است از اين حقيقت كه هر كس نتيجۀ اعمال خودش را ـ چه خوب، چه بد ـ می بيند.

تشبیه تشبيه ادّعای همانندی ميان دو چيز است كه در اصل شبيه به هم نيستند. اين ذهن شاعر يا نويسنده است كه در آن دو، تشابهی خيالی 

يافته  است. اگر دو چيز واقعاً شبيه به هم باشند، بيان شباهتشان هيچ زيبايی ای به وجود نمی آورد؛ مثل اين كه بگوييم: «اين كتاب مانند آن كتاب 
است.» پس برای اينكه در ادبيّات، چيزی را تشبيه بدانيم، بايد اين شباهت هنری و خيال انگيز باشد؛ مانند: «دانا چون طبلۀ ( صندوقچۀ) عطاّر 

است، خاموش و هنرنمای؛ و نادان، چون طبل غازی ( جنگجو)؛ بلندآواز و ميان تهی.» 
در هر تشبيه چهار ركن وجود دارد:

 مشبهّ: چيزی كه آن را تشبيه می كنيم. در مثال بالا دو تشبيه داريم؛ دانا و نادان هر كدام مشبّهِ يكی از تشبيه ها هستند.
 مشبهٌّ  به: چيزی كه مشبّه را به آن تشبيه كرده ايم. در مثال بالا سعدی دانا را به طبلۀ عطّار و نادان را به طبل غازی تشبيه كرده  است.

 ادات تشبيه: كلماتی مثلِ «مانند، چون، همچون، به سانِ، به كردارِ و ...» كه به وسيلۀ آن تشبيه صورت می گيرد. در مثال بالا «چون» ادات است.
 ادات تشبيه گاهی فعل است (چهره اش به گل می ماند) و گاهی حرف اضافه است (چهره اش مثل گل است) حتی گاهی پسوند است (چهره  گل گون كنم) 

گاهی هم قيد (�يسويش دقيقاً شب بود!) 
 وجه شَبهَ: ويژگی يا ويژگی های مشترک ميان مشبّه و مشبّهٌ  به است. در مثال بالا در تشبيه اوّل، خاموش و هنرنمای بودن و در تشبيه دوم، 

بلندآواز و ميان تهی بودن وجه شبه است. 
زيبايی تشبيه در وجه شبه آن است و هر قدر اين وجه شبه خيال انگيزتر و دورتر از ذهن باشد، تشبيه زيباتر است؛ وجه شبه در كدام يک از اركان 
تشبيه آشكارتر و پررنگ تر است؟ در مشبّه يا مشبّهٌ  به؟ اگر شما بخواهيد بگوييد چيزی خيلی سفيد است، آن را به چه چيزی تشبيه می كنيد؟

۱. توجّه داشته باشيد كه عموماً در كنايه، معنای ظاهری هم قابل قبول است؛ امّا غرض گوينده معنای نهفته در زير معنای ظاهری است. در مجاز، معنای ظاهری 
كلاً غير قابل قبول است و اين،  تفاوتِ ميان كنايه و مجاز است. 
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بله؛ به چيزی كه سفيدی آن نيازی به دليل و برهان نداشته  باشد و معروف باشد، مثل برف؛ نه به چيزی كه سفيد  بودن يا نبودنش بر مخاطب آشكار 
نباشد؛ پس معمولاً وجه شبه در مشبهٌّ  به پررنگ تر و آشکارتر است و از روی آن می توان به وجه شبه رسيد. 

گفتيم در هر تشبيه چهار ركن داريم، امّا آيا وجود اين چهار ركن در هر تشبيهی لازم است؟ برای به وجود  آمدن يک تشبيه، ذکر مشبهّ و مشبهٌّ  به 
کافی است و ادات تشبيه و وجه شبه، يکی يا هر دوشان می توانند حذف شوند.

در ابيات زير اركان تشبيه را مشخّص كنيد:
راغ  و  ــت  دش همه  شــد  ــون  خ ـــای  دري چــراغچــو  ــون  چ تيغ ها  و  شــب  ــون  چ  فردوسـیجــهــان 
داد  و  ــم  حل و  ــر  صب ز  ــم  كوه ــم  نيَِ ــه  ــاد؟كَ ــدب ــن ت ــــد  ــــاي دررب ـــی  ك را  ــــوه   مولویك
ــهــاری  ـــۀ ب ــو لال ــاری، ت ــب ــوي ـــرو ج ــو س ــو حـــور دلــربــايــیت ــو يـــار غــمــگــســاری، ت  فرّخـی سيستانـیت

در بيت اوّل، سه تشبيه وجود دارد و در هر سه تشبيه وجه شبه حذف شده است (البتّه هميشه وجه شبه وجود دارد؛ ولی گاهی بيان نمی شود)/ 
مشبّه ها: دشت و راغ، جهان، تيغ ها/ مشبّهٌ  به ها: دريای خون، شب، چراغ/ ادات تشبيه: چو، چون، چون

َـ م (علی ⒔ )/ مشبّهٌ  به: كوه/ وجه شبه: صبر و حلم و داد/ ادات تشبيه: محذوف است؛ «كَه نيم» ( كاه نيستم) تشبيه  در مثال دوم، مشبّه: 
نيست، زيرا ادّعای ناهمانندی تشبيه نيست!

در مثال سوم، سه تشبيه داريم و در هر سه تشبيه، فقط مشبّه و مشبّهٌ  به ذكر شده است و ادات و وجه شبه حذف شده اند: «تو» مشبّه است و «سرو 
جويبار» و «لالۀ بهار» و «حور دلربا» مشبّهٌ  به هستند. چرا «تو يار غمگساری» تشبيه نيست؟ زيرا ادّعای همانندی ميان دو چيز يا دو كس مطرح نشده 

است و شاعر می گويد: تو يار همدم من هستی.

 به تشبيهی که در آن فقط مشبهّ و مشبهٌّ  به ذکر شود، «تشبيه بليغ (فشرده)» گفته می شود، زيرا زيباتر و خيال انگيزتر است و به 
دو شکل صورت می گيرد:

 اسنادی: در اين حالت همانندی ميان مشبهّ و مشبهٌّ به با فعل اسنادی برقرار می شود؛ مانند «تو سروِ  جويباری، تو لالۀ بهاری» که 
همانندی ميان تو (مخاطب) و سرو جويبار يا لالۀ بهار با فعل اسنادیِ «ی» ( هستی) بيان شده است. 

 اضافی: که آن را اضافۀ تشبيهی يا تشبيه اضافی می خوانند و در آن يکی از طرفين تشبيه به ديگری اضافه می شود. در اغلب موارد 
مشبهٌّ  به، اوّل می آيد؛ مانند درختِ دوستی (دوستی مانند درخت است) گاهی هم مشبهّ اوّل می آيد؛ مانند لبِ لعل (لب مانند لعل است). 

برای تشخيص «اضافۀ تشبيهی» بايد دقّت كنيم كه: ۱) تركيب اضافی (مضاف و مضافٌ اليه) داشته باشيم. ۲) بتوانيم بين آن دو يعنی بين مضاف و 
مضافٌ اليه كلمۀ مانند قرار بدهيم و به يک تشبيه معمولی تبديلش كنيم: دريای غم  غم مانند دريايی است.  اضافۀ تشبيهی است./ دست ظلم: 

ظلم مانند دست است  ؛ دست مانند ظلم است.   اضافۀ تشبيهی نيست.
در نمونه های زير «تشبيه بليغ اسنادی و اضافی» را مشخّص كنيد:

ــاقی س ای  ــم  منتظري ــا  فن ــر  بح ــب  ل ــر   حافظفرصتی دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيست ب
ــه من كن ــری نيز ب ــيرينِ زمانی نظ ــو ش ــر ت ــاد زمانم گ ــو فره ــق ت ــی از عش ــه ديوانگ ــه ب  سعدیك
ـــــش عــشــقــت ــی اســـــت آت ــاي ــي ــم ــي ـــردد ك گ زر  بـــنـــده  روی  آن  از  ـــه   اميرخسرو دهلویك

در بيت اوّل، «بحر فنا» اضافۀ تشبيهی است. ما دريايی به نام فنا نداريم و حافظ فنا (نيستی) را به بحر تشبيه كرده است.
در بيت دوم، شاعر يار خود را شيرين زمان دانسته است و ادات تشبيه و وجه شبه هم در بيت حضور ندارند؛ پس تشبيه بليغ اسنادی داريم. در 

َـ م» ( سعدی) و مشبّهٌ  به فرهاد است. مصراع دوم هم تشبيه داريم؛ ولی بليغ نيست، زيرا وجه شبه كه ديوانگی است در بيت حضور دارد. مشبّه «
در مثال سوم، هم تشبيه بليغ اسنادی داريم و هم اضافۀ تشبيهی. «آتش عشق» اضافۀ تشبيهی است و شاعر، عشق را به آتش تشبيه كرده است. در تشبيه 
دوم، اين «آتش عشق» به «كيميا» تشبيه شده است. در مصراع دوم هم يک تشبيه بليغ اسنادی داريم كه در آن، «روی بنده» به «زر» تشبيه شده است.

فعل های اسنادی و غیراسنادی به اين دو جمله دقّت كنيد:

 ستاره ای در آسمان بود.   ستاره ای در آسمان، روشن بود.
جملۀ «الف» می گويد: «ستاره ای در آسمان وجود داشت»؛ امّا در جملۀ «ب» ويژگی «روشن بودن» به «ستاره» نسبت داده شده است.

همان طور كه می بينيد فعل «بود» وقتی در معنای «وجود داشت» باشد، ديگر نيازی به مسند ندارد و غيراسنادی است.
فعل های «هست» و «نيست» نيز از همين قاعده پيروی می كنند؛ مثال:

 لباس من كثيف نيست.  اسنادی (�ثيف: مسند)  لباس من در اتاقم نيست.  غيراسنادی
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فعل های «شدن» و «آمدن» نيز می توانند اسنادی يا غيراسنادی باشند؛ مثال: 
 هوا سرد شد.  اسنادی (سرد: مسند)

 او به بازار شد.  غيراسنادی (شد  رفت.)
 پزشكان از درمان او عاجز آمدند.  اسنادی (عاجز آمدند  عاجز شدند/ عاجز: مسند)

 آن ها امروز سرزده به ميهمانی ما آمدند.  غيراسنادی
روابط معنایی واژه ها برخی واژه ها دارای چند معنی هستند و يكی از راه های شناخت معنی آن ها توجّه به رابطه های معنايی ميان واژه ها است:

 ترادف: كلمه ای كه با كلمۀ ديگر معنايی يكسان و معادل داشته باشد با آن مترادف است؛ مانند: «علمَ و پرچم» يا «سير و سفر».
 تضاد: اگر دو واژه معنايشان مخالف يكديگر باشد، بين آن ها رابطۀ معنايی تضاد است؛ مانند: «سير و گرسنه» يا «سياه و سفيد».

 تناسب: هرگاه دو يا چند واژه به لحاظ معنايی در يک خانواده قرار بگيرند، بين آن ها رابطۀ معنايی تناسب برقرار است؛ مانند: «شير، روباه و 
پلنگ» يا «شير، پنير و ماست».

 به رابطۀ معنايی تناسب در علم بديع (آرايه های ادبی)، «مراعات نظير» هم می گويند.

 تضمّن: هرگاه واژه ای معنای واژه ای ديگر را در بر بگيرد، يعنی يكی از دو واژه گونه ای از واژۀ ديگر باشد، بين دو واژه رابطۀ معنايی تضمّن برقرار 
است، مانند «ميوه و سيب». سيب نوعی ميوه است و واژۀ ميوه معنی واژۀ سيب را در خود دارد، زيرا هر سيبی يک ميوه است. مثال های ديگر:

نوشيدنی و آب/ درخت و نخل/ حشره و پشه/ حيوان و خرگوش/ ظرف و ليوان/ لوازم التّحرير و مداد/ ورزش و فوتبال
جملۀ ساده و جملۀ مرکّب همۀ ما می دانيم كه هر جمله بايد فعلی داشته باشد كه در آخر آن قرار بگيرد و نهادی كه در ابتدای آن بيايد. غير از 

نهاد و فعل، اعضای ديگری هم مثل مفعول و متمّم و ... ممكن است در جمله وجود داشته باشد؛ امّا اين تمام ماجرا نيست! حالا ما اينجا دو جمله 
می آوريم و شما تنها به اين فكر كنيد كه آيا معنی آنها كامل است يا نه:  من به كتابخانۀ ملّی رفتم.  من به كتابخانۀ ملّی رفتم كه ... . 

در جملۀ اوّل مشخّص است كه گوينده به كتابخانۀ ملّی رفته و قصد دارد فقط همين را بگويد؛ امّا وقتی گوينده جملۀ دوم را بيان می كند، مخاطب 
انتظار دارد بعد از گفتن «كه» او حرفش را ادامه بدهد و علّت رفتنش به كتابخانۀ ملّی را بگويد. اين بار او می گويد: «من به كتابخانۀ ملی رفتم كه 
كتابی را امانت بگيرم»؛ با بيان كردن علّتِ رفتن، مخاطب احساس می كند او حرفش را كامل كرده است. حالا به اين دو عبارت و معنی های آن 
فكر كنيد:  من به كتابخانۀ ملّی رفتم.  من به كتابخانۀ ملّی رفتم كه كتابی را امانت بگيرم. هر دو عبارت معنی مستقل و كاملی دارند و هر 
كدامشان يک جمله به حساب می آيند؛ امّا فرق مهمّشان اين است كه جملۀ اوّل يک فعل دارد، در حالی كه جملۀ دوم جمله ای است كه دو فعل دارد.

جملۀ ساده: جمله ای كه فقط و فقط يک فعل دارد (جملۀ ۱).

جملۀ مرکّب: در جملۀ مركّب، چند جمله كنار هم قرار می گيرند و معنی يكديگر را كامل می كنند. در اصل تركيب اين چند جمله۱ با هم جملۀ 

گسترده ای را به وجود می آورد كه در آن، دو يا چند فعل به چشم می خورد (جملۀ ۲).

 در جمله های مرکّب، معمولاً يک حرف باعث می شود که جملات سازندۀ جملۀ مرکّب از نظر معنی به يکديگر وابسته شوند. 
به اين حرف، پيوند  وابسته ساز می گويند؛ مانند: که، تا، زيرا، چون، چون که، اگر، اگرچه، وقتی  که، هرگاه، چنانکه، همان طورکه... . به 

جمله های مرکّب زير توجّه کنيد:
 اينها دريادلان صف شکنی هستند که دل شيطان را از رعب و وحشت می لرزانند. 

 بهترين شرايط برای ما فراهم شد تا مدال المپياد را به دست بياوريم. 
 اگر در مصرف آب صرفه جويی نکنيم، خشکسالی گريبانگيرمان خواهد شد. 

 وقتی به خانه وارد شد عطر غذای مادر به مشامش رسيد. 

 گاهی ممكن است بين دو جمله، حروفی مثل «و»، «ولی»، «امّا» و «يا» قرار بگيرد. به اين حروف، پيوند های هم پايه ساز می گويند. حواستان 
باشد كه اين حروف باعث نمی شوند جمله های قبل و بعد به هم وابسته بشوند و جمله ای مركّب به وجود بيايد:

جملۀ مركّب

همه برای نماز صف بسته بودند     تا     نماز باران را بخوانند.
پيوند وابسته ساز جملۀ سادهجملۀ ساده          

مدير تمام شرايط را برايش توضيح داد     ولی    او آن ها را قبول نكرد.
پيوند هم پايه ساز

 گاهی حرف پيوند وابسته ساز از جملۀ مركّب حذف می شود:
 به او گفتم به  زودی قرار خواهيم گذاشت.  به او گفتم [كه] به  زودی قرار خواهيم گذاشت.

 رسيدی، به من خبر بده.  [وقتی كه] رسيدی، به من خبر بده.

۱. گاهی ممكن است جمله های مركّب از سه و يا حتی چهار جمله تشكيل شده باشند: «معلّم كه از مخمصه رسته بود، به خونسردی گفت [كه]: «در علف است».
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ساختار و اجزای جملۀ مرکّب
جمله هايی كه در كنار هم يک جملۀ مركّب را تشكيل می دهند، معمولاً به دو بخش جملۀ پايه (هسته) و جملۀ پيرو (وابسته) تقسيم می شوند:

 آن ها مجاهدان راه خدا و عَلمَداران آن تحوّل عظيمی هستند كه انسان امروز را از بنيان تغيير می دهد.
جملۀ پايه (هسته): بخشی كه پيوند وابسته ساز ندارد  آنها مجاهدان راه خدا و علمداران آن تحوّل عظيمی هستند.

جملۀ پيرو (وابسته): بخشی كه پيوند وابسته ساز در ابتدای آن آمده است  (�ه) انسان امروز را از بنيان تغيير می دهد.

جملۀ وابستهجملۀ هسته

 دل  ها آنچنان صفايی می يابند       كه      وصف آن ممكن نيست.
پيوند وابسته ساز

جملۀ وابستهجملۀ هسته

 اينجا سوله ای است      كه         گردان عبداالله آخرين لحظات قبل از شروع عمليّات را در آن می گذراند.
پيوند وابسته ساز

جملۀ وابستهجملۀ هسته جملۀ وابسته

 دشمن حيرت زده است    كه       چگونه ممكن است   كه   كسی از مرگ نهراسد؟ (حذف «كه» از ابتدای جملۀ وابستۀ دوم)
پيوند وابسته سازپيوند وابسته ساز

 گاهی ممکن است دو جملۀ پايه يا دو جملۀ پيرو با پيوند هم پايه ساز با يکديگر مرتبط و هم پايه شوند:

جملۀ هستهجملۀ وابسته

جمله های هستۀ هم پايه

جملۀ هسته

   اگر         استاد محقّق را ديدی، سلام مرا به ايشان برسان        و        اين کتاب را به ايشان تقديم کن.
پيوند 

وابسته ساز
پيوند 

هم پايه ساز

جملۀ وابستهجملۀ وابسته جملۀ هسته

جمله های وابستۀ هم پايه

 هر چه زودتر بيا       تا       تو را ببينم       و      رازی را به تو بگويم.
پيوند هم پايه سازپيوند وابسته ساز

 معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد. 
از دوسـتان طلـب معيـار دوسـتانِ دغـل روزِ حاجـت اسـت  صائبقرضـی بـه رسـم تجربـه 

 دغل: ناراست، حيله گر 
 روز نياز، ابزار سنجش دوستانِ ناراست است (دوستانِ ناراست را در روز نياز می توان شناخت)؛ برای شناختن دوستان، از آنها چيزی قرض 

بخواه.  معيار دوستی، دستگيری در روزگار سختی است. 
غيب ــدِّ  ــی ح ب ـــورتِ  ص ــی  ب ـــورتِ  ص جيـب  ز  موسـی  بـر  تافـت  دل  آينـۀ   مولویز 

 جيب: گريبان، يقه
 صورت بی ظاهر و بی حدّ غيب از آينۀ دل موسی ⒔ و از گريبان او درخشان شد.  جمال خداوند در آينۀ دل تجلیّ می كند.  اشاره 
به معجزۀ حضرت موسی ⒔ كه دست در گريبان می برد و آن را نورانی بيرون می آورد (يد بيضا): تلميح/ غيب و جيب: جناس ناهمسان/ آينۀ دل: 

اضافۀ تشبيهی/ صورتِ بی صورت: متناقض نما
 اوحدیگـر نـام و ننـگ  داری، از آن فخـر، عـار دار فخـری كـه از وسـيلت دون همّتـی رسـد

 دون همّتی: پست فطرتی، خواركردن خود
 افتخاری كه با پست فطرتی و خوارشدن به دست آيد، اگر آبرو و حيثيّت برايت مهم است، آن افتخار را ننگ بدان.  توصيه به ترک پست فطرتی 

 فخر و عار: تضاد/ عار و دار: جناس ناهمسان/ از فخر عار داشتن: متناقض نما
 برای كاربرد هر يک از موارد زير، نمونه ای در متن درس بيابيد.

كــرد پيوندهای هم پايه ساز:  بــيــنــنــده  ــــده،  دي را  ـــرد  م يــقــيــن  ــرد  ك آفــريــنــنــده  ـــر  ب ــه  ــي ــك ت و  ـــد  ش
ــگ پيوندهای وابسته ساز:  ــده رن ــوري ش ــــش  دروي ـــود  ب ـــن  اي در  ــه چنگ  ــری بــرآمــد، شــغــالــی ب ــي ــه ش ك

ــوش ه و  ــی  ضعيف از  ــد  نمان ــرش  صب ــو  ــوشچ گ ـــه  ب آمــــد  ــش  ــراب ــح م ـــــوار  دي ز 
 معانی فعل «شد» را در سرودۀ زير بررسی كنيد. 

گريۀ شـام و سَـحَر، شُـكر كـه ضايع نگشـت
پادشاسـت بارگـه  كنـون،  حافـظ  منـزلِ 

شـد يكدانـه  گوهـرِ  مـا،  بـارانِ  قطـرۀ 
بـرِ جانانـه شـد بـرِ دلـدار رفـت، جـان   حافظدل 

 «شد» در بيت اوّل در معنی «گرديد، گشت» و فعل اسنادی است. «شد» در بيت دوم در معنی «رفت» و غيراسنادی است.

معيار: ابزار سنجش، ملاک

نام و ننگ: آبرو، حيثيّت
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 بيت اوّل: خداوند را شكر می كنم كه گريه هايی كه برای پذيرش دعاهايم ريختم، هدر نرفت و اشک هايم مانند قطرۀ باران درون صدف قرار 
گرفت و مرواريد بی نظير گرديد. بيت دوم: [اكنون كه دعاهايم مستجاب شده،] منزل حافظ مانند قصر پادشاه است، دل به سوی دلبر و جان به سوی 
معشوق رفت (از دل و جان فارغ شده ام).  بيت اوّل: تحمّل سختی ها و صبر، كليد كاميابی است. بيت دوم: به وصال يار رسيدن  بيت 
اوّل: شام و سحر: تضاد/ قطرۀ باران: استعاره از اشک/ يكدانه: كنايه از بی نظير و ارزشمند/ قطرۀ باران، گوهر يكدانه شد: تشبيه  (منزل حافظ: 
مشبّه؛ بارگه پادشاه: مشبّهٌ به) (قطرۀ باران يعنی اشک به گوهر يكدانه تشبيه شده.) بيت دوم: دلدار: كنايه از دلبر، معشوق/ بر: تكرار/ دل و جان: 
تناسب/ منزل حافظ، بارگه پادشاست: تشبيه (منزل حافظ: مشبّه؛ بارگه پادشاه: مشبّهٌ به)  بيت اوّل: ضايع و گوهر يكدانه: مسند/ نگشت و 

شد: فعل اسنادی بيت دوم: بارگه پادشاه: مسند/ است: فعل اسنادی/ شد: در معنی رفت و فعل غيراسنادی

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  تفاوت معنايی فعل «شد» را در مصراع های زير بررسی كنيد. 
ب) دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد الف) قطرۀ باران ما، گوهر يكدانه شد 

  شد: فعل اسنادی در معنای «گشت و گرديد»   شد: فعل غيراسنادی در معنای «رفت»

 معنای برخی واژه ها با قرارگرفتن آن ها در جمله و يا توجّه به رابطه های معنايی قابل درک است. 
با استفاده از شيوه های زير، به معنای هر يک از واژه های مشخّص شده، دقيق تر می توان پی  برد: 

 قراردادن واژه در جمله: 
 ماه، طولانی بود.    ماه، تابناک بود.

 توجّه به رابطه های معنايی (ترادُف، تضاد، تضمّن و تناسب)
 سير و بيزار  ترادُف  سير و گرسنه  تضاد  سير و پياز  تناسب  سير و گياه  تضمّن

 اكنون برای دريافت معانی واژه های «دست» و «تند» با استفاده از دو روش بالا، نمونه های مناسب بنويسيد. 

 «تند»

دوستم خيلی تند راه می رود. (جمله)
امروز آفتاب تند است. (جمله)

فلفل، غذا را تند كرده است. (جمله)
اخلاق او كمی تند است. (جمله)

تند و تلخ (تناسب)
تند و آرام (تضاد)

 «دست»

دست يكی از دانش آموزان شكست. (جمله)
يک دست لباس مناسب برای مهمانی خريدم. (جمله)

از دست او كاری بر نمی آيد. (جمله)
دست و پا (تناسب)

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  بين كدام دو واژه رابطۀ تضمّن وجود دارد؟ 
۴) سير و پياز ۳) زمين و سيّاره  ۲) سير و گرسنه  ۱) ماه و خورشيد 

 گزينۀ «۳»؛ زمين و سيّاره (ماه و خورشيد: تناسب/ سير و گرسنه: تضاد/ سير و پياز: تناسب)

 از متن درس، دو كنايه بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد. 
 تكيه بر كسی كردن: كنايه از اعتماد كردن به او/ زنخدان به جيب فروبردن: كنايه از گوشه نشينی كردن

 در بيت زير، شاعر، چگونه آرايۀ جناس همسان (تام) را پديد آورده است؟ 
انـداز، ای كـه پنـدم می دهـی  سعدیكاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيستبـا زمانـی ديگـر 

 «چنگ» در دو معنای «نوعی ساز» و «پنجۀ دست» به كار رفته است. 
 ای كسی كه مرا نصيحت می كنی، پنددادن را به وقت ديگری بينداز، زيرا اكنون به صدای سازِ چنگ گوش می كنم و بی اختيار شده ام.

 نصيحت ناپذيری عاشق  «چنگ» اوّل به معنی نوعی  ساز و «چنگ» دوم به معنی پنجۀ دست: جناس همسان/ چنگ (دوم): مجاز از 
َـ م» در  اختيار/ دل در چنگ نبودن: كنايه از عاشق بودن، از خود بی خود  بودن/ است و نيست: تضاد/ گوش، دل و چنگ: تناسب  ضمير «
َـ م» در «اين زمانم گوش»، مضافٌ اليه (اين زمان گوش من)/ «با»: در معنی «به» (با زمانی  «پندم می دهی»: متمّم (به من پند می دهی)/ ضمير «

ديگر  به زمانی ديگر)/ «و»: پيوند هم پايه ساز

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  در بيت «با زمانی ديگر انداز ای كه پندم می دهی/ كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست»: 
ب) كدام واژه آرايۀ جناس همسان (تام) پديد آورده است؟ الف) عاشق پندشنو است يا پند ناشنو؟ 

 عاشق پند ناشنو است.     عاشق پند ناشنو است.    عاشق پند ناشنو است.    چنگ
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 اركان تشبيه را در مصراع دومِ بيت دوازدهم مشخّص كنيد. 
مانـد چـو شـير تـو  سـير؟چنـان سـعی كـن كـز  وامانـده  بـه  روبـه  چـو  باشـی  چـه 

 در مصراع دوم، اين تشبيه ديده می شود: [تو]: مشبّه؛ «به وامانده سير بودن»: وجه شبه؛ «چو»: ادات تشبيه؛ «روبه»: مشبّهٌ به
 در اين سروده، «شير» و «روباه» نماد چه كسانی هستند؟ 

 «شير» نماد انسان های قدرتمند و تلاشگر كه بخشنده اند. «روباه» نماد انسان های ضعيف كه از تلاش ديگران روزی می خورند. 

 معنی و مفهوم بيت شانزدهم را به نثر روان بنويسيد. 
اوسـت در  مغـزی  كـه  سـر  آن  ورزد  پوستكـَرَم  و  بــی  مغز  ــد  ــتــان ان دون هــمّ كــه 

  انسان خردمند بخشش پيشه می كند، در حالی كه افراد پست و خسيس، بی خرد و بی ارزش هستند.  بخشش، نشانۀ خِرد 
است و فرومايگی و خسيس بودن، نشانۀ بی خردی است.

 درک و دريافت خود را از بيت زير بنويسيد. 
كرد بيننده  ـــده،  دي را  ــرد  م كــرديقين،  ــده  ــن ــن ــري آف ــر  ب تكيه  و  ــد  ش

 اينكه خداوند به آن روباهِ ناتوان روزی رساند، مرد را مطمئن كرد كه خداوند روزی او را در هر شرايطی خواهد رساند. 
 برای مفهوم هر يک از سروده های زير، بيتی مناسب از متن درس بيابيد. 

برسد  ــان  ــم ــی گ ب چــنــد  ــر  ه رزق  ــا  دره از  جُستن  اســت  عقل   سعدیشــرط 
دَغَـــل ای  بـــاش  ــــــده  درّن ــر  ــي ش ــلبـــرو  شَ ــــــاهِ  روب چـــو  را  خــــود  ــداز  ــن ــي م

ــی  ــوان  ســحــر ديـــدم درخـــت ارغ
گفتم: آهــســتــه  ــــوان  ارغ گـــوش  ــه  ب

خسته جانی ـــام  ب ــه  ب ــر  س كــشــيــده 
ــه فــكــر ديــگــرانــی ــارت خـــوش ك ــه  فريدون مشيریب

ــت اس ــايش  بخش ــده  بن آن  ــر  ب را  ــدا  استخ آســايــش  در  ـــودش  وج از  خلق  كــه 

ــودن ــارآزم ك در  چــه  و  ــار  ك در  چــه  ـــود، مــحــتــاج بــودن  ــه خ ــز ب  پروين اعتصامینــبــايــد ج
ــور تـــا تـــوانـــی بـــه بـــــازوی خــويــش ــخ ــشب خوي ــرازوی  ت در  ــوَد  بُ ــعيَت  سَ ــه  ك

 دربارۀ ارتباط معنايی متن درس و مثَلَ «از تو حركت، از خدا بركت» توضيح دهيد. 
 پيام داستان اين است كه با سعی و كوشش بايد كسب روزی كرد و نبايد به اميد روزی رسانی خداوند تلاش را رها كرد و منتظر ماند. در مَثلَ 

«از تو حركت، از خدا بركت» هم به همين موضوع اشاره شده است. 

همّت گنج حکمت:

  این حکایت از کتاب «بهارستان» اثر «جامی» است.

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  «بهارستان» اثر كيست؟ 
 جامی

 موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده  برابر خود برداشته.

 مورچه ای را ديدند كه با قدرت، مهيّا شده و ملخی را كه ده  برابر خود وزن داشت، برداشته بود.
 فعل كمكی «بود» بعد از «بسته» و «برداشته» به قرينۀ معنايی حذف شده است: كمر بسته [بود] و ... برداشته 

[بود]./ «كه»: پيوند وابسته ساز/ «و»: پيوند هم پايه ساز
ب گفتند: «این مور را ببینید که [بار] به این گرانی چون می کشد؟»  به تعجّْ

 از روی تعجّْب گفتند: «اين مورچه را ببينيد كه چگونه باری به اين سنگينی را می كشد؟»
 چون: قيد پرسشی (به معنای «چگونه»)

 مور چون این بشنید، بخندید و گفت: «مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند،  نه به قوّت تن.»

نيروی  و  همّت  و  اراده  قدرتِ  با  را  بار  «مردان،  گفت:  و  خنديد  شنيد،  را  سخن  اين  مورچه  كه  زمانی   
تناسب  تن:  و  بازو  بر قدرت جسمانی   اراده  و  برتری غيرت  با قدرت جسم.»   نه  غيرت می كشند، 

 چون: پيوند وابسته ساز (به معنای «زمانی كه»/    چون      مور    اين [را] بشنيد، بخنديد.
                                                                                            پيوند وابسته ساز    نهاد     مفعول

                                                                                                                           جملۀ پيرو               جملۀ پايه

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  با توجّه به بيت زير، كدام واژه معادل مناسبی برای واژۀ «حميّت» است؟ 
بی قـراری»«دوسـتان معذور دارند از جوانمـردی و رحمت بگريـد  يـا  دردمنـدی  بنالـد  گـر 

(ꙗحميتّ: غيرت، جوانمردی، مردان) جوانمردی 

زورمندی: قدرت، توانايی

گرانی: سنگينی

ــرت، جوانمردی،  ــت: غي ــت: اراده/ حميّ همّ
مردانگی
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آزمون درس یکم (پاسخ در صفحۀ ۲۲۳)

واژه

 معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد. 
پای- ۳۳ و  دســت  بی  ديــد  روبهی  يكی 
شوريده رنگ- ۳۴ ــش  دروي بــود  ايــن  در 
ــاد- ۳۵ ــت اوف ــاق  ــف ات ـــاز  ب روز  ـــر  دگ
جيب- ۳۶ به  چندی  ــرد  ــرو بُ ف ــدان  ــخ زَنَ
دوست- ۳۷ نه  ــوردش  خ تيمار  بيگانه  نه 
ــل- ۳۸ دَغَ ای  ــاش  ب ـــده  درّن شير  ــرو  ب
اوست- ۳۹ در  مغزی  كه  سر  آن  وَرزَد  كرََم 
می كشد؟- ۴۰ چون  گرانی  اين  به  ــار]  [ب

ــدای خ ــع  ــن صُ و  لــطــف  در  ــد  ــان ــروم ف
چنگ ــه  ب شغالی  ــد  ــرآم ب شــيــری  ــه  ك
ــداد ب روزش  ـــوتِ  ق روزی رســـــان  ــه  ك
غيب ز  فرستد  روزی  بخشنده  ــه  ك
پوست و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش  چو 
شَــل ــــاه  روب ــو  چ را  ـــود  خ ــداز  ــن ــي م
پوست و  مغز  بــی  ــد  ــتــان ان دون هــمّ كــه 

 برای هر يک از واژه های زير يک مترادف بيابيد.
حميّت:- ۴۴دون همّت:- ۴۳جيب:- ۴۲دغل: - ۴۱

املا

در كدام گزينه نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد. - ۴۵

ــا زبـــان ه ــنی بخـش  چاش ــام  ــه  ن ۱) بـــ
ـــال گـــردد ــن ح ــري ۲) اگـــــر لــطــفــش ق
ــی ــاي روشــن نــبــخــشــد  گـــر  را  ۳) خـــــرد 
پای و  ــت  ــی دس ب ــد  دي ــهــی  روب ــكــی  ۴) ي

ــا ــان ه ــي ب در  ــی  ــن ــع م ـــج  ـــن ـــلاوت س ح
ــــال گــــردد ــــب ـــــا اقِ ـــــاره هـــمـــه ادِب
ـــی ـــره راي ـــي ت در  عــبــد  تـــا  بــمــانــد 
خـــدای ــع  ــن صُ و  ــطــف  ل در  ــد  ــان ــروم ف

در ميان گروه كلمات زير، نادرستی املايی را بيابيد و تصحيح كنيد. - ۴۶

«شير و شغال ـ قوت و خوراک ـ زَنخَدان و جيب ـ مهراب مسجد ـ فريبكار و دَغَل ـ دون همّت» 
دستور زبان

(نهايی خرداد ۱۴۰۳)- ۴۷ درستی يا نادرستی عبارت زير را مشخّص كنيد. 

 در بيت «نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست/ چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست» می توان از شيوهٴ

  قرارگرفتن واژه در جمله به معنای كلمهٴ «چنگ» پی برد.

 در هر يک از موارد زير، پيوندهای هم پايه ساز و وابسته ساز را نشان دهيد.
كـرد- ۴۸ بيننـده  ديـده،  را  مـرد  يقيـن 
شوريده رنگ- ۴۹ ــش  دروي ــود  ب ايــن  در 
هوش- ۵۰ و  ضعيفی  از  نماند  صبرش  چو 
خويش- ۵۱ بـــازوی  بــه  تــوانــی  تــا  بخور 

كــرد ــده  ــن ــن ــري آف ــر  ب تكيه  و  ــد  ش
چنگ ــه  ب شغالی  ــد،  ــرآم ب شــيــری  كــه 
گــوش ــه  ب آمـــد  ــش  ــراب ــح م ــــوار  دي ز 
خويش تــــرازوی  در  ــود  ب سعيت  ــه  ك

موری را ديدند كه به زورمندی كمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته.- ۵۲
 در هر يک از موارد زير، معنا و كاربرد فعل مشخّص شده را بنويسيد.

قطرۀ باران ما گوهر يكدانه شد- ۵۴گريۀ شام و سحر، شكر كه ضايع نگشت- ۵۳
دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه شد- ۵۶منزل حافظ كنون، بارگه پادشاست- ۵۵
وقتی می گوييم «ماه، طولانی بود.» يا «ماه، تابناک بود.» با استفاده از چه شيوه ای به معنای واژۀ «ماه» پی برده ايم؟- ۵۷
در تركيب های «تند و سريع» و «تند و تلخ» از چه شيوه ای برای پی بردن به معنای واژۀ «تند» بهره برده ايم؟- ۵۸

 در موارد زير، نوع رابطۀ معنايی ميان واژه ها را بيابيد.
سير و بيزار:- ۶۲سير و گياه:- ۶۱سير و گرسنه:- ۶۰دست و پا:- ۵۹

ماه و خورشيد:- ۶۴سير و پياز:- ۶۳
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 در اشعار زير نقش كلمات مشخّص شده را بنويسيد. 

عالم- ۶۵ وضــع  ــاده  ــه ن ترتيبی  ــه  ب
خـورد- ۶۶ شـير  را  نگون بخـت  شـغال 

كم نی  و  بيش  باشد  ــوی  م يک  نی  كه 
خـورد سـير  آن  از  روبـاه  آنچـه،  بمانـد 

نقش ضمير مشخّص شده را در بيت زير نشان دهيد. - ۶۷
هـوش و  ضعيفـی  از  نمانـد  صبـرش  ــوش»«چـو  ــه گ ب آمــد  مــحــرابــش  ز ديـــوار 

در بيت «دگر روز باز اتفّاق اوفتاد/ كه روزی رسان قوتِ روزش بداد»، «صفتِ مبهم» را مشخّص كنيد. - ۶۸

در بيت «يقين، مرد را ديده بيننده كرد/ شد و تكيه بر آفريننده كرد»، فعل «شد» در چه معنايی است؟ - ۶۹

اركان تشبيه را در مصراع «چه باشی چو روبه به وامانده سير» مشخّص كنيد.- ۷۰

 آرايۀ ادبی مقابل هر بيت را در آن نشان دهيد. 
جيب- ۷۱ بــه  چندی  ــرد  ــرو ب ف ــدان  ــخ غيـب زن ز  فرسـتد  روزی  بخشـنده   (�نايه)كـه 

شوريده رنگ- ۷۲ ــش  دروي ــود  ب ايــن  چنگدر  ــه  ب شغالی  ــد  ــرآم ب شــيــری  ــه   (واج آرايی)ك

با توجّه به بيت «شغالِ نگون بخت را شير خورد/ بماند آنچه، روباه از آن سير خورد»، «شير» و «روباه» نماد چه كسانی هستند؟ - ۷۳

تفاوت معنايی واژۀ «چنگ» را در بيت زير بيان كنيد  و بنويسيد اين كاربرد، كدام آرايۀ ادبی را پديد آورده است.- ۷۴
می دهـی پنـدم  كـه  ای  انـداز  ديگـر  زمانـی  «بـا 

كايـن زمانـم گوش بـر چنگ اسـت و دل در چنگ نيسـت»
«بوستان» سرودۀ چه كسی و در چه قالبی است؟ - ۷۵

«بهارستان» اثر كيست؟- ۷۶

دربارۀ ارتباط معنايی درس «نيكی» و مثَلَ «از تو حركت از خدا بركت» توضيح دهيد.- ۷۷

 در ابيات زير، قسمت های مشخّص شده چه مفهومی دارند؟ 

پـای- ۷۸ و  بـی دسـت  روبهـی ديـد  يكـی 
جيـب- ۷۹ بـه  چنـدی  فرو بـُرد  زَنخَـدان 
خويـش- ۸۰ بـازوی  بـه  توانـی  تـا  بخـور 

ــدای خ ــع  ــن صُ و  لــطــف  در  ــد  ــان ــرو م ف
غيـب ز  فرسـتد  روزی  بخشـنده  كـه 
خويـش تـرازوی  در  بـود  سَـعيَت  كـه 

كدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايی دارد؟ - ۸۱
برسد ــان  ــم ــی گ ب ــد  ــن چ هــر  ــا»«رزق  دره از  جُستن  ــت  اس عقل  ــرط  ش

دوست نه  خــوردش  تيمار  بيگانه  ــه  ۱) ن
دَغَـــل ای  بـــاش  ــــده  درّن شــيــر  ــــرو  ۲) ب
است بخشايش  بنده  آن  بــر  را  ۳) خـــدا 

ســرای  دو  ــر  ه ــه  ب بيند  نيک  ۴) كــســی 

پوست و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش  چو 
شل ــــــاهِ  روب ـــو  چ را  خــــود  مــيــنــداز 
است آســايــش  در  ـــودش  وج از  خلق  كــه 
ــق خـــدای ــل ــيــكــی رســـانـــد بـــه خ كـــه ن

دربارۀ ارتباط معنايی اشعار زير توضيح دهيد. - ۸۲
ــی ــوان ـــدم درخـــت ارغ الــف) ســحــر دي
گفتم: آهــســتــه  ــــوان  ارغ گـــوش  ــه  ب
اسـت بخشـايش  بنـده  آن  بـر  را  ب) خـدا 

خسته جانی ـــام  ب ــه  ب ــر  س كــشــيــده 
ــه فــكــر ديــگــرانــی  ــارت خـــوش ك ــه ب
اسـت آسـايش  در  وجـودش  از  خلـق  كـه 

بيت «چه در كار و چه در كارآزمودن/ نبايد جز به خود، محتاج بودن» با بيت زير چه ارتباط معنايی دارد؟ - ۸۳

خويش ـــازوی  ب ــه  ب ــی  ــوان ت ــا  ت ــور  ــخ خويش»«ب ـــرازوی  ت در  بُـــوَد  سَعيَت  كــه 

معنی و مفهوم

 عبارات و اشعار زير را به نثر روان معنی كنيد. 
پير- ۸۴ ــش  دروي دست  ــوان،  ج ای  (نهايى خرداد ۱۴۰۳)بگير   
ــدایيكـی روبهـی ديـد بـی دسـت و پـای- ۸۵ خ ــع  ــن صُ و  لطف  در  ــد  ــان ــروم ف
شـوريده رنگ- ۸۶ درويـش  بـود  ايـن  چنگدر  ــه  ب شغالی  ــد  ــرآم ب شــيــری  ــه  ك
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خـورد- ۸۷ شـير  را  نگون بخـت  شـغال 
كـرد- ۸۸ بيننـده  ديـده  را  مـرد  يقيـن، 
جيب- ۸۹ به  چندی  ــرد  ــرو بُ ف ــدان  ــخ زَنَ
ــل- ۹۰ دَغَ ای  ــاش  ب ـــده  درّن شير  ــرو  ب
خويش- ۹۱ بـــازوی  بــه  تــوانــی  تــا  بخور 
كـَرَم وَرزَد آن سـر كـه مغـزی در اوسـت- ۹۲

خـورد سـير  آن  از  روبـاه  آنچـه،  بمانـد 
كــرد ــده  ــن ــن ــري آف ــر  ب تكيه  و  ــد  ش
غيـب ز  فرسـتد  روزی  بخشـنده  كـه 
شَــل ــــاه  روب ــو  چ را  ـــود  خ ــداز  ــن ــي م
خويش ـــرازوی  ت در  ــود  ب سَعيَت  كــه 
پوست و  مغز  بــی  ــد  ــتــان ان دون هــمّ كــه 

مردان، بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند، نه به قوّت تن.- ۹۳

بیشتر تمرین کنید (پاسخ در صفحۀ ۲۲۴)

 واژه ای كه معادل معنايی توضيحات است مقابل آن بنويسيد. 
عالمی كه خداوند، فرشتگان و ... در آن قرار دارند: ...............- ۹۴
نوعی ساز كه سر آن خميده است و تارها دارد: ...............- ۹۵
جانور پستانداری است از تيرۀ سگان كه جزء رستۀ گوشت خواران است: ..............- ۹۶

 كاربرد معنايی واژۀ «يقين» را در موارد زير بررسی كنيد.
جايی كه يقين باشد شک را چه محل باشد- ۹۷
ــوَد - ۹۸ بُ ــان  ــس ان ـــارۀ  پ ــان  ــس ان گفت 

بستيزد كه  نــور  با  ماند  كجا  به  ظلمت 
ــوَد بُ ــان  ن ــه  ك يقين  ــان  ن از  پـــاره ای 

در بيت زير نقش دستوری ضميرهای پيوسته را مشخّص كنيد.- ۹۹
دانشمند ای  ــده  م پــنــدم  ــده  ــاي ــی ف بـه كمنـد» «ب نـروم كـه می برنـدم  مـن چـون 

 كاربرد معنايی «شد» را در ابيات زير بررسی كنيد. 
ای دل نگفتمـت كـه عنـان نظـر بتـاب- ۱۰۰
تنهـا نـه مـن بـه دانـۀ خالـت مقيّـدم- ۱۰۱

شـد لـگام  دسـتت  ز  كـه  افكنـد  اكنونـت 
شـد  دام  گرفتـار  ديـد  كـه  هـر  دانـه  ايـن 

پيوند هم پايه ساز و پيوند وابسته ساز را در بيت زير نشان دهيد.- ۱۰۲
كـه مـا دو عاشـق زاريـم و كار ما زاری اسـت» «بنـال بلبـل اگـر بـا منَـَت سـر يـاری اسـت

رابطۀ معنايی واژه های كدام گزينه از نوع «ترادف» است؟- ۱۰۳
۴) تكيده و چاق ۳) آورد و كارزار  ۲) جواهر و ياقوت  ۱) نرگس و نيلوفر 

اركان تشبيه را در بيت زير مشخّص كنيد.- ۱۰۴
يا هـر چه خوانـده ای همـه در زير خـاک كن» «گفتـا بـرو چـو خـاک تحمّـل كـن ای فقيـه

آرايه های «حس آميزی، مجاز، تضاد و تشبيه» را در بيت زير نشان دهيد. - ۱۰۵
يوسـفِ گُل پيرهـن را در گريبـان خـار ريخت» «هـر كـه رنـگ آرزو در سـينۀ افـگار ريخـت

(سؤالات مفهومی دبيرخانۀ راهبری فارسی)- ۱۰۶ آرايه های مشترک دو بيت زير، علاوه بر تضاد، دو آرايۀ ............... و ............... نيز می باشند. 
زور كزيـن پـس بـه كنجـی نشـينم چـو مـور ــه  ب پــيــلان  ــد  ــخــوردن ن روزی  ــه  ك
دوسـت نـه  خـوردش  تيمـار  بيگانـه  نـه  پوست  و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش  چو 

 هر يک از ابيات زير به چه امری توصيه می كند؟ 
مخواه- ۱۰۷ ــردم  م بــازوی  از  ــود  خ ــان  ن
كـرم ورزد آن سـر كـه مغزی در اوسـت- ۱۰۸
نـه سـختی رسـيد از ضعيفـی بـه مـور- ۱۰۹

زورآزمــاســت بـــازوی  را  ــو  ت ــه  ك ــر  گ
پوسـت و  مغـز  بـی  دون همّتاننـد  كـه 
زور  و  خوردنـد  سـرپنجه  بـه  شـيران  نـه 

...............  :

...............  :

...............  :
مفهوم مشترک ابيات زير چيست؟- ۱۱۰

دغل ای  ــاش  ب ـــده  درّن شير  ــرو  ــف) ب ال
باش شمشير  چون  برّنده  حق  ــرد  ب) م

شل ــــاه  روب ــو  چ را  ـــود  خ ــداز  ــن ــي م
باش  تقدير  را  خــويــش  جــهــان  ــود  خ
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ستایش: لطف خدا

چاشنی بخش: آن چه برای اثربخشی بيشتر كلام به آن اضافه شود.. ۱
نژند: خوار و زبون. ۳حلاوت: شيرينی. ۲
ادبار: بدبختی، سيه روزی؛ متضاد اقبال/ اقبال: خوشبختی، سعادت. ۴
 سازگار گردانيدن. ۵
ابَدَ. ۸حال. ۷گمراهی. ۶
نهاد در اين بيت «من» و فعل آن «آغاز می كنم» است كه هر دو به قرينۀ . ۹

معنايی حذف شده اند: [من] به نام چاشنی بخش زبان ها و حلاوت سنج معنی 
در بيان ها [آغاز می كنم]. 

فعل «می شود» به قرينۀ معنايی در هر دو مصراع حذف شده است: آن سر، . ۱۰
بلند [می شود]؛ آن دل، نژند [می شود].

[خداوند] وضع عالم را به ترتيبی نهاده كه نی يک موی بيش باشد و نی . ۱۱
[يک موی] كم [باشد].

وحشی  بافقی/ مثنوی. ۱۲
عقل گويد: تشخيص/ راه: استعاره از شناخت خداوند. ۱۳
درِ احسان: اضافۀ استعاری. ۱۴
خداوند. ۱۶روشنايی و تيره: تضاد. ۱۵
 لطف خداوند مايۀ نجات است.. ۱۷
خداوند به هر كسی آن چه را كه آن شخص احتياج دارد، بخشيده است.. ۱۸
چاره جويی و انديشه كمكی نخواهد كرد.. ۱۹
بالاترين مرتبۀ عقل در راه شناخت خداوند، اين است كه عقل اعتراف كند . ۲۰

كه از هيچ چيز آگاه نيست.
بیشتر تمرین کنید ستایش

تيره رايی: بدانديشی. ۲۲ توفيق. ۲۱
حلاوت: شيرينی. ۲۴اقبال: سعادت. ۲۳
نژند: خوار. ۲۵
خرد: متمّم (خرد را  به خرد)/ روشنايی: مفعول (روشنايی را نبخشد)/ . ۲۶

تيره رايی: متمّم
«روان» در مصراع اوّل به معنی «روح» و در مصراع دوم به معنی «جاری» . ۲۷

است: جناس همسان/ ياقوت: استعاره از لب (ياقوت و لعل هر دو جواهر سرخ 
او  «ياقوت  معشوق اند.)/  لب  از  استعاره  بسياری  موارد  در  ادبيات  در  و  هستند 
[مانند] قوت روان (غذای روح) من است» و «اشكم چو ياقوت روان است»: تشبيه

علّت آن كه مغناطيس، آهن را جذب می كند اين است كه عاشق آهن . ۲۸
است: حسن تعليل

شاعر با بيانی اغراق آميز می گويد: آن چنان عشق مرا گداخته كه بعد از . ۲۹
مرگ، حتی كف خاكستری از من بر جای نخواهد ماند. 

فرهاد و شيرين. ۳۰
قبول و عنايت خداوند مايۀ عزّت و سربلندی است و همۀ بداقبالی ها به . ۳۱

سعادت و خوش اقبالی تبديل می شود. 
اين مفهوم ديده می شود كه . ۳۲  در بيت صورت سؤال و گزينۀ (۲) 

چاره انديشی ها بدون لطف و عنايت خداوند، هيچ فايده ای ندارد. 
درس یکم: نیکی

شوريده رنگ: آشفته حال. ۳۴صُنع: آفرينش. ۳۳
زَنخَدان: چانه. ۳۶قوت: رزق روزانه، خوراک، غذا. ۳۵
دَغَل: ناراست، حيله گر. ۳۸تيمارخوردن: غمخواری، دلسوزی. ۳۷
كوتاه انديشه. ۳۹ و  پست  طبع  دارای  كوتاه همّت،  دون همّت:  بخشش/  كرََم: 
حيله گر. ۴۱گرانی: سنگينی. ۴۰
فرومايه، كوتاه انديشه. ۴۳گريبان. ۴۲
غيرت. ۴۴
 در گزينۀ (۳) «عبد» نادرست و شكل صحيح آن «ابَدَ» است. . ۴۵
«مهراب» نادرست و «محراب» صحيح است.. ۴۶

درست (از شيوۀ قرار گرفتن واژه در جمله به معنای ꙭمۀ «چنگ» Ꙑ  مى بريم.). ۴۷
«كه»: پيوند وابسته ساز. ۴۹«و»: پيوند هم پايه ساز. ۴۸
«تا» و «كه»: پيوند وابسته ساز. ۵۱«چو»: پيوند وابسته ساز. ۵۰
«كه»: پيوند وابسته ساز/ «و»: پيوند هم پايه ساز. ۵۲
نگشت: فعل اسنادی و معادل «نشد». ۵۳
شد: فعل اسنادی و معادل «گشت و گرديد». ۵۴
است: فعل اسنادی و معادل «می باشد». ۵۵
شد: فعل غيراسنادی و معادل «رفت». ۵۶
توجّه به رابطه های معنايی. ۵۸قرار گرفتن واژه در جمله. ۵۷
تضاد. ۶۰تناسب. ۵۹
ترادف. ۶۲تضمّن. ۶۱
تناسب. ۶۴تناسب. ۶۳
«وضع»: مفعول (وضع عالم را به ترتيبی نهاده) . ۶۵
«شير»: نهاد (شير شغال نگون بخت را خورد). ۶۶
َـ ش» در مصراع دوم مضافٌ اليهِ «گوش» است. (ز ديوار محراب . ۶۷ ضمير «

به گوشش آمد.)
«دگر» صفت مبهم (وابستۀ پيشين) است. . ۶۸
آفريننده . ۶۹ بر  و  (رفت  است  «رفت»  معنای  در  «شد»  فعل  بيت،  اين  در 

تكيه كرد).
تو: مشبّه/ چو: ادات تشبيه/ روباه: مشبّهٌ به/ به وامانده سيربودن: وجه شبه. ۷۰
زنخدان به جيب فرو بردن: كنايه از گوشه نشينی كردن. ۷۱
تكرار صامت های «ر»، «د» و «ش»: واج آرايی. ۷۲
«شير» نماد انسان های قدرتمند و تلاشگر كه بخشنده اند و «روباه» نماد . ۷۳

انسان های ضعيف كه از تلاش ديگران روزی می خورند. 
«چنگ اوّل» در معنی «نوعی ساز» و «چنگ دوم» به معنی «پنجۀ دست»: . ۷۴

جناس همسان 
سرودۀ «سعدی» و در قالب «مثنوی» است. . ۷۵
جامی. ۷۶
در هر دو به اين موضوع اشاره شده كه با وجود مقدّر بودن روزی، آدمی . ۷۷

بايد برای كسب آن تلاش كند.
متحيّر شد.. ۷۸
گوشه نشين شد و دست از تلاش برداشت.. ۷۹
نتيجۀ عملت به تو خواهد رسيد.. ۸۰
۸۱ . 
در هر دو مورد، به كمک به ديگران در هنگام توانايی اشاره شده است. . ۸۲
 انسان بايد متّكی به خود باشد و تلاش و كوشش، موجب بی نيازی از . ۸۳

ديگران است. 
ای جوان، به فقير پير كمک كن.. ۸۴
شخصی روباهِ بی  دست و پايی را ديد و از لطف و احسان خداوند به فكر . ۸۵

فرورفت.
فقيرِ رنگ پريده و متعجّب در اين فكر بود كه شيری در حالی كه شغالی . ۸۶

را شكار كرده بود، آمد. 
شير، شغال بيچاره را خورد و از آن چه باقی ماند، روباه خورد تا سير شد. . ۸۷
ايمان قلبی [به قدرت خداوند] چشمِ مرد را باز كرد و او را آگاه كرد. آن . ۸۸

شخص رفت و تكيه بر خداوند كرد.
خداوندِ . ۸۹ كه  اميد  اين  به  شد،  گوشه گير  و  برد  گريبان  در  سر  مدّتی 

بخشنده، روزی او را از غيب می رساند. 
ای حيله گر، برو مانند شيرِ درّنده باش و شكار كن و مانند روباهِ بی دست . ۹۰

و پا زمين گير نشو. 
تا وقتی كه توانايی داری از قدرت خودت استفاده كن و روزی به دست . ۹۱

آور، زيرا نتيجۀ كوشش تو به خودت خواهد رسيد. 
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انسانِ خردمند بخشش پيشه می كند، در حالی كه افرادِ پسَت و خسيس، . ۹۲
بی خرد و بی ارزش هستند. 

مردان، بار را با قدرتِ اراده و همّت و نيروی غيرت می كشند، نه با قدرت جسم.. ۹۳
بیشتر تمرین کنید درس یکم

چنگ. ۹۵غيب. ۹۴
شغال. ۹۶
يقين: بصيرت و آگاهی و ايمان قلبی. ۹۷
يقين: به درستی، يقيناً، قطعاً. ۹۸
َـ م» متمّم است./ «می برندم»: . ۹۹ «پندم مده»: به من پند مده  ضمير «

َـ م» مفعول است.  من را می برند.  ضمير «
«شد» در اين بيت به معنای «رفت» آمده و غير اسنادی است: «ز دستت . ۱۰۰

لگام شد» يعنی «افسار از دستت رفت و بيرون شد».
«شد» در اين بيت به معنای «گرديد» و فعل اسنادی است: «گرفتار دام . ۱۰۱

شد» يعنی «گرفتار دام گشت يا گرديد».
«اگر» و «كه»: پيوند وابسته ساز/ «و»: پيوند هم پايه ساز. ۱۰۲
.  يكی از معانی «آورد»، «كارزار و جنگ» است: «به آورد با او بسنده . ۱۰۳

نبود ...». (درس گرُدآفريد، فارسی دهم)؛ بنابراين «آورد و كارزار» مترادف اند. (ساير 
گزينه ها: گزينۀ (۱): نرگس و نيلوفر: تناسب؛ گزينۀ (۲): جواهر و ياقوت: تضمّن؛ ياقوت، نوعى 

جواهر است. گزينۀ (۳): تکيده و چاق: تضاد؛ تکيده يعنى «لاغر و باريک اندام.»)
تو (فقيه): مشبهّ/ چو: ادات تشبيه/ خاک: مشبهٌّ به/ تحمّل كردن: وجه شبه. ۱۰۴
رنگ آرزو: حس آميزی/ سينه: مجاز از دل/ گل و خار: تضاد/ گل پيرهن . ۱۰۵

(پيراهن چون گل): تشبيه
و . ۱۰۶ استخوان  و  رگ  چنگ  «چو  و  نشينم»  کنجى  به  مور  چو  («من  جناس  و  تشبيه 

پوستش ماند»: تشبيه/ «مور و زور» و «دوست و پوست»: جناس ناهمسان)
تكيه كردن بر زور بازو و تلاش خود. ۱۰۷
توصيه به كرم و بخشندگی. ۱۰۸
مقدّر بودن روزی و بی تأثير بودن زورمندی در ميزان روزی (شاعر مى گويد: . ۱۰۹

مور به خاطر ضعيفى در کسب روزی به سختى نحمى افتد و شير به خاطر زورمندی اش روزی 
به دست نحمى آورد.)

به توانايی های خودت تكيه كن و منتظر ديگران نباش.. ۱۱۰
درس دوم: قاضیِ بُست

ضَيعَت: زمين زراعتی. ۱۱۲صلت: انعام، جايزه، پاداش. ۱۱۱
رُقعَت: رُقعه، نامۀ كوتاه، يادداشت. ۱۱۴خير خير: سريع، آسان. ۱۱۳
روضه: باغ، گلزار. ۱۱۵
خُطوات: جمعِ خطوه؛ گام ها، قدم ها/ متقارب: نزديک به هم، در كنار هم. ۱۱۶
وزر: گناه/ وبال: سختی و عذاب، گناه. ۱۱۷
حطُام: ريزه گياهِ خشک است و استعاره از دارايی های دنياست كه بی ارزش اند. . ۱۱۸
برنشستن: سوارشدن. ۱۱۹
شِراع: خيمه، سايه بان . ۱۲۰
غرامت زده: تاوان زده، كسی كه غرامت كشد، پشيمان. ۱۲۱
هزَاهِز: آشوب/ غريو: فرياد . ۱۲۲
يوز: يوزپلنگ/ حشََم: خدمتكاران/ نديم: همنشين، همدم. ۱۲۳
كوشک: قصر، كاخ . ۱۲۴
دوال: چرم و پوست؛ يک دوال: يک لايه، يک پاره. ۱۲۵
زَبرَ: بالا . ۱۲۶
توز . ۱۲۷ شهر  در  نخست  كه  كتانی  نازک  پارچۀ  توز،  به  منسوب  توزی: 

می بافته اند./ مخِنَقه: گردن بند 
توقيع: مُـهر يا امضـای پادشاهـان و بزرگـان در ذيل يا بر پشت فرمان يا . ۱۲۸

نامه/ مبشّر: نويددهنده، مژده رسان
سرسام: تورّم سر و مغز و پرده های آن كه يكی از نشانه های آن، هذيان . ۱۲۹

بوده است./ بار: اجازۀ ديدار
صعب: دشوار/ مقرون: پيوسته، همراه . ۱۳۰

مثال داد: دستور داد/ مستحق: نيازمند. ۱۳۱
 نديمان، لشكری  قلم، نامه. ۱۳۲
 مثال داد  بر نشست  بار داده آيد. ۱۳۳
باحيا. ۱۳۵پنهان. ۱۳۴
مخِنَقه: گردن بند («عقِد» نيز به همين معنى است.). ۱۳۶
نادرست و شكل صحيح آن . ۱۳۷  در گزينۀ (۱)، «غرقه خاست شد» 

«غرقه خواست شد» است. 
 در گزينۀ (۳)، «قزو» نادرست و شكل صحيح آن «غزو» است. . ۱۳۸
محجوب. ۱۴۰سوری. ۱۳۹
روضه. ۱۴۲عارضه. ۱۴۱
 (داده آيد: داده شود  فعل مجهول). ۱۴۳
«كه» و «تا» دو پيوند وابسته ساز در اين متن هستند.. ۱۴۴
«روش» متمّم است (بعد از حرف اضافه «از» آمده) و «او» مضافٌ اليه است . ۱۴۵

(بعد از نقش نمای اضافه (ـِ) آمده).
كشتی در گرداب افكنده شد.. ۱۴۷كتاب خوانده می شود.. ۱۴۶
پادشاه بار  دهد.. ۱۴۹او نامه ها را نوشت.. ۱۴۸
درست. ۱۵۰
نادرست (تحفة الاحرار در قالب مثنوی است.). ۱۵۱
آب: مجاز از رود. ۱۵۲
رخت كشيدن: كنايه از كوچ كردن و سفر كردن . ۱۵۳
شمشير: مجاز از جنگيدن. ۱۵۵تكرار صامت «ت»: واج آرايی. ۱۵۴
پای و جای: جناس ناهمسان/ پای و پی: جناس ناهمسان. ۱۵۶
قدم و قلم: جناس ناهمسان/ «می كشيد» در مصراع اول به معنی «حركت . ۱۵۷

می داد» و در مصراع دوم به معنی «رسم می كرد»: جناس همسان
كوتاهی جملات و جابه جايی اركان جمله. ۱۵۸
رفت بر اين قاعده روزی سه چار. ۱۵۹
ــيـد. ۱۶۰ ــود از بـاغ به راغـی كش ــت خـ رخـ
ــوه. ۱۶۱ كـ ــانِ  پـنـه ــزن  مخـ ــه دِه  عـرضـ
ــام. ۱۶۲ تمـ ــال  جـم ــه  بـ ــی  كبـك ــادره  ن
ــم. ۱۶۳ ه ــه  ب ــب  متناس ــش  حركات ــم  هـ
را. ۱۶۴ ــوار  هم ــشِ  جنب و  روش  آن  و 
ــای. ۱۶۵ ج ــد  تقلي ــه  ب ــرد  ك او  ــی  پ در 
ــيد. ۱۶۶ می كش ــی  قدم او  ــدم  ق ــر  ب
نماز ظهر. ۱۶۸با شادی شروع به نوشتن كرد.. ۱۶۷
ضروری و لازم نيست.. ۱۷۰منشی با كفايت. ۱۶۹
لباس عوض كرد.. ۱۷۲از مرگ نجات يافته.. ۱۷۱
تقليد كوركورانه. ۱۷۴مسئوليّت اين را نمی پذيرم.. ۱۷۳
اين هديه مايۀ افتخار است. . ۱۷۵
زيرا از حساب پس دادن در روز قيامت می ترسيد. . ۱۷۶
به كار من نمی آيد و به آن احتياج ندارم. . ۱۷۷
معتقد به حلال و حرام، قانع به روزی خود (واژۀ «حلال» اعتقاد او را به حلال و . ۱۷۸

حرام نشان مى دهد و عبارت «کفايت است»، قانع بودن او را بيان مى کند.)
در هر دو، بيان شده كه آدمی بايد به فكر آخرت باشد و رفتارهايش در . ۱۷۹

اين جهان به شكلی باشد كه در قيامت او را مؤاخذه نكنند.
خامی: بی تجربگی/ سوخته: زيان ديدن. ۱۸۰
با شادی شروع به نوشتن كرد.. ۱۸۱
فرش ها را پهن كردند و سايه بانی بر آن كشيدند. . ۱۸۲
بونصر گفت: خدا خيرتان بدهد؛ شما دو تن چه بزرگ مردانی هستيد!. ۱۸۳
اجازۀ ديدار و ملاقات نتوانست بدهد و از نظر مردم پنهان شد، به جز از طبيبان. . ۱۸۴
و روز ديگر نامه ای نوشت به پادشاه و ماجرا را شرح داد و طلا را بازگرداند.. ۱۸۵
تا برای خود، زمينِ زراعتیِ كوچکِ حلالی بخرند و بتوانند بهتر و راحت تر . ۱۸۶

زندگی كنند. 
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فارسی ۲كليۀ رشته هانمونه امتحان نيم سال اوّل

۱ kheilisabz.comمدت امتحان: ۹۰ دقيقهامتحان شمارۀ 

نمرهبخش اوّل: قلمرو زبانی (۷ نمره)رديف

۱
۲
۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

با توجّه به عبارات و اشعار زير، معنای واژگان مشخّص شده را بنويسيد.
نژََند آن دل كه او خواهد نژََندش

امير مسعود شبگير، برنشست.
معادل معنايی واژۀ «كوشک» در بيت زير كدام است؟ 

بريـم»«حافـظ چـو ره بـه كنگـرۀ كاخ وصـل نيسـت سـر  بـه  در  ايـن  آسـتانۀ  خـاک  بـا 
كدام معنی از واژۀ «جنون» در مصراع «فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد» برنمی آيد؟ 

۴) شيفتگی ۳) شيدايی  ۲) شوريدگی  ۱) مستی 
در كدام گزينه نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد.

خاسته ايم جان  سر  از  وطن  عشق  ره  ۱) در 
ـــردد ــطــفــش قــريــن حــــال گ ـــــر ل ۲) اگ
ــی ــاي ــن روش نــبــخــشــد  ـــر  گ را  ـــــرد  ۳) خ
ــی دســـت و پــای ــی ديـــد ب ــه ــی روب ــك ۴) ي

ما ــۀ  ــردان م هــمّــت  كند  چــه  ره  ــن  اي در  ــا  ت
ــــردد ــــال گ ــــب ــــــا اق ــــــاره ـــه ادِب ـــم ه
ـــی ـــره راي ـــي ت در  عـــبـــد  ــــا  ت بـــمـــانـــد 
خـــدای صُــنــع  و  ــف  ــط ل در  فـــرومـــانـــد 

در ابيات زير دو واژه نادرستی املايی دارند. آنها را تصحيح كنيد.
اوسـت جهـان  جملـۀ  الف) حاجت گـه 
هـم بـه  متناسـب  حركاتـش  ب) هـم 
گوش او  ــوی  س ــه  ب ــدر  پ پ) مــی داشــت 
شو ــوده دل  آس كن،  اينجا  خود  ت) حساب 

اوســـت آســـمـــان  و  ــن  ــي زم مـــهـــراب 
ـــه هم ب ــارب  ــق ــت م ــش  ــوات ــط ـــم خ ه
خــامــوش گــشــت  شنيد  ــه  ــصّ غ ــن  ــاي ك
را ـــود  خ ـــار  ك ـــزا  ج روز  ــه  ب ميفكن 

در هر مورد املای صحيح را از داخل كمانک برگزينيد. 
الف) به (سورت ـ صورت) موزون، محتوای مقاله را ارائه داد.

ب) درويشی حكايتی چند (خواست ـ خاست)، از آنِ شيخ، می نوشتم. 
در متن زير چند نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد. 

«در شرايط سخت و طاقت فرسای اثارت بايد كاری می كرديم كه زمان بگذرد و سختی ها قابل تحمّل تر شود. در آن روزهای قربت، 
نيازمند دلگرمی و اميد بوديم تا روحمان در زندان بعثی ها نپوسد. اگر مقاومت روح می شكست، زنده گی خيلی سخت تر می شد.»

در مصراع «رَوَم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم»:
ب) «نهاد» جملۀ دوم كدام كلمه است؟ الف) متمّم را نشان دهيد.  

در بيت «دگر روز باز اتفّاق اوفتاد/ كه روزی رسان قوتِ روزش بداد»، «صفتِ مبهم» را مشخّص كنيد.
در عبارت «بونصر را بگوی كه امروز دُرُستم و در اين دو سه روز، بار داده  آيد.» فعل مجهول را نشان دهيد.

در هر يک از موارد زير، يک نقش تبعی نشان دهيد.
الف) پادشاه سلجوقی روم،  علاءالدّين كيقباد، از مقامات او آگاهی يافت.

از چپ و راست مـا بـه فلـک می رويم، عـزم تماشـا كه راسـت؟ب) هر نفس آواز عشق می رسد 
با توجّه به ابيات زير به پرسش ها پاسخ دهيد:

روز روشـــن  روی  مــی گــشــت  ــان  ــه سياهی«ن در  شـــب  ــــن  دام زيـــر  ـــه  ب
پنهان می گشت  ــب  ش ــک  ــاري ت آن  فـــــروغ خـــرگـــه خـــوارزمـــشـــاهـــی»در 

الف) كدام واژه ها در نقش «مسند» هستند؟
ب) نقش واژه های مشخّص شده را بنويسيد.

در عبارت های زير نوع جمله (ساده يا مركبّ) و نوع پيوند (هم پايه ساز يا وابسته ساز) را مشخّص كنيد.
«ابليس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود همۀ جهان گشت.»

قيد می تواند از نظر «نوع»، اسم، ............... يا ............... باشد.
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بخش دوم: قلمرو ادبی (۵ نمره)

۱۶
۱۷

با توجّه به بيت «شغالِ نگون بخت را شير خورد/ بماند آنچه، روباه از آن سير خورد» «شير» و «روباه» نماد چه كسانی هستند؟
«جناس ناهمسان (ناقص)» را در ابيات زير نشان دهيد.

الف) چنـان سـعی كـن كـز تـو مانـد چو شـير
ب) مـا بـه فَلـَک بوده ايـم، يـارِ ملَـَک بوده ايـم

سـير؟ وامانـده،  بـه  روبـه  چـو  باشـی  چـه 
بـاز همان جـا رويـم، جملـه كه آن شـهر ماسـت

۰/۵
۰/۵
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فارسی ۲كليۀ رشته هانمونه امتحان نيم سال اوّل

۱ kheilisabz.comمدت امتحان: ۹۰ دقيقهامتحان شمارۀ 
۱۸

۱۹

۲۰

۲۱
۲۲
۲۳

۲۴

در موارد «الف» و «ب» كدام آرايۀ ادبی مشترک است؟ توضيح دهيد.
عشق كشتیِ  گرفت  لنگر  تو  نام  طوفانیالف) كنار  ــت  اس ــی  ــش آرام تــو  ــاد  ي كــه  بيا 

ب) اين شيخِ هميشه شابّ، پيرترين و جوان ترين شاعر زبانِ فارسی است.
آرايۀ موجود در هر بيت را از داخل كمانک برگزينيد. 

زبر و  زير  می كند  را  آسمان  نگاهی  الــف) از 
عزيز جان  باد  تو  فدای  كه  يوسفی  ب) تو 
مكن غمگين  ــم  دل جانا  رُخــت  پ) بــی  
مشتری ای  و  مه  ای  منم،  خانه  در  ت) بــر 

ماست هوش  و  عقل  تاراج  در  كه  آسمان چشمی 
است ــدار  خــري مَــنـَـت  عزيز  ــان  ج كــه  بيا 
مكن مسكين  مـــنِ  از  مــگــردان  رخ 
بری من  از  من  گشته  شــده،  تو  منم  جمله 

 (حسن تعليل ـ اغراق)
 (ايهام ـ تضمين)
 (تشبيه ـ كنايه)

 (تلميح ـ استعاره)
پديد آورندگان آثار زير چه كسانی هستند؟ 

ب) تحفة الاحرار  الف) بوستان  
نام ديگر «چهار پاره» چيست و اين قالب شعری از چه زمانی رواج يافت؟

از شعرخوانی «زاغ و كبک» بيتی را بنويسيد كه كلمات «دامان» و «پنهان» قافيۀ آن باشند. 
مصراع اول بيت زير كدام است؟ 

.. ... .. ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ــت»«.. آرزوس انسانم  و  ملولم  دد  و  ديــو  كز 
۲) زين همرهان سست عناصر دلم گرفت ۱) دی  شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر 

كلمات نامرتبّ زير مصراعی از شعرخوانی «آفتاب حُسن» است؛ آن را مرتبّ كنيد.  
«ای ـ حُسن ـ ز ـ دمی ـ برون ـ آفتاب ـ ابر ـ آ»

۱

۱

۰/۵

۰/۵
۰/۵

۰/۲۵

۰/۲۵

بخش سوم: قلمرو فكری (۸ نمره)

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

هر يک از موارد زير را به نثر روان بازگردانی كنيد.
الف) تا چاشتگاه به صيد مشغول بودند.

ب) زود باشد كه اين پسر تو، آتش در سوختگانِ عالم زَندَ.
پ) بی  اِذْن و خواست او دست به كاری نمی زد.

ت) سراچۀ ذهنم آماس می كرد. بيشتر بر فَوَرانِ تخيّل راه می رفتم، تا بر روی دو پا.
برجسـت حلقـه  مـار  چـو  جـای  از  ث) 
زيـن خـاک قطعـه  هـر  بـر سـر  ز مسـتی  ج) 

ــت دس زد  كــعــبــه  زلـــف  حــلــقــۀ  در 
رفته ــه  ك ــا  ــره ــس اف ــه  چ دانــــد  ـــدا  خ

با توجّه به بيت زير، چه چيزی شرط كارآمدیِ تدبير و انديشه است؟
پــای نــهــد  ــو  س ــک  ي او  تــوفــيــق  ـــر  رای»«وگ از  ــه  ن آيـــد  كـــار  تــدبــيــر  از  ــه  ن

با توجّه به عبارت زير، چه چيزی موجب می شود انسان در برابر پيشامدها مقاوم تر باشد؟ 
«به اين زندگی گذرا آن قدرها دل نمی بست كه پيشامد ناگوار را فاجعه ای بينگارد و در نظرش اگر يک روی زندگی زشت می شد، روی 

ديگری بود كه بشود به آن پناه برد.»
درستی يا نادرستی مفهوم مقابل هر بيت را بررسی كنيد.

جای بر  هست  ــه  آن چ من  عمر  ـــف) از  ال
دارد ــر  ــي اس دل  كــه  ـــت  ـــس ب) دان

ـــزای اف لــيــلــی  ــر  ــم ع بــه  و  ــان  ــت ــس بِ
دارد ـــــر  ـــــذي دواپ ــــه  ن دردی 

(از خودگذشتگی مجنون)

(درمان درد عشق را يافتن)
مفهوم مشترک موارد زير چيست؟

مبين ظاهر  پسر  ای  ــرآن  ق ز  ــو  ــف) ت طينال ــر  ــي غ نــبــيــنــد  را  ــــو،  آدم  دي
ب) شما در گلِ منگريد، در دل نگريد.

هر يک از ابيات زير به چه چيزی توصيه می كند؟
كرد ــدا  ف می بايد  كــه  ــد  آم الــف) شــبــی 
بسی دجله  كه  منه  دل  می گذرد  آن چه  ب) به 

را زن  و  فرزنـد  مملكـت  راه  بـه 
بغـداد در  گذشـت  بخواهـد  خليفـه  از  پـس 

با توجّه به شعر زير «بی رنگ  بودن» به چه معناست؟ 
بميريم ــگ  ــی رن ب ــه  ك آنــيــم  از  ــر  ــی ت بميريـم»«آب سـنگ  بـا  كـه  نبوديـم  شيشـه  از 

مفهوم بيت «معيار دوستان دغل روز حاجت است/ قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب» با كدام بيت متناسب است؟ توضيح دهيد. 
ـــد آرن پـــديـــد  ــت  ــخ س ــــلای  ب انـــــدر   (۱
نيكوست ــال  ح يــک  همين  ــود  خ را  بــلا   (۲

ســــالاری و  ـــــردی  ـــــزرگ م ب و  فــضــل 
ــت دوس و  دشــمــن  در  بـــدو  بشناسی  ــه  ك
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۲۰جمع نمرات
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نژَنَد: خوار و زبون، اندوهگين (0/25). ۱
برنشست: سوار شد (0/25). ۲
«كوشک» معادل «كاخ» است. (�وشک: ساختمانی بلند، وسيع و زيبا كه . ۳

اغلب در ميان باغ قرار گرفته است؛ قصر، كاخ) (0/25)
 مستی (جنون: شوريدگی، شيدايی، شيفتگی) (0/25). ۴
در گزينۀ (۳)، «عبد» نادرست و شكل صحيح آن «ابَدَ» است. (0/25). ۵
در بيت «الف» واژۀ «مهراب» نادرست و شكل صحيح آن «محراب» است و نيز . ۶

در بيت «پ» واژۀ «غصّه» نادرست و شكل صحيح آن «قصّه» است. (هر كدام 0/25)
 صورت (0/25)  خواست (0/25). ۷
«اسارت»، «غربت» و «زندگی» در متن با اين املا صحيح اند. (هر كدام 0/25). ۸
 گلشن (يا گلشن رضوان) (0/25). ۹

 من (0/25) (نهاد هر دو جمله «من» است که حذف شده است: [من] به ꙥشن رضوان 
روم که [من] مرغ آن چمن هستم.) 

«دگر» صفت مبهم (وابستۀ پيشين) است. (0/25). ۱۰
«داده آيد» معادل «داده می شود» فعل مجهول است. (0/25). ۱۱
 «علاءالدّين كيقباد» بدل است. (0/5). ۱۲

 «راست» (در مصراع اوّل) معطوف است. (0/5)
 «نهان» و «پنهان»: مسند (هر كدام 0/25). ۱۳

 «روز»: مضاف اليه (0/25)/ «آن»: صفت اشاره، وابستۀ پيشين (0/25)
جملۀ مركّب است (0/25) زيرا پيوند وابسته ساز «چون»، دو جمله را به هم . ۱۴

وابسته كرده است. (0/25)
صفت يا قيد (هر كدام 0/25) (اين سؤال از كارꙘه متن پژوثم درس سوم،  قلمرو . ۱۵

زبانى طرح شده است.)
نماد . ۱۶ «روباه»  و   (0/25) بخشنده  اند  كه  تلاشگر  انسان های  نماد  «شير» 

انسان های ضعيف كه از تلاش ديگران روزی می خورند. (0/25)
  «شير» و «سير»: جناس ناهمسان (ناقص) (0/25). ۱۷

 «فلک» و «مَلکَ»: جناس ناهمسان (ناقص) (0/25)
آرايۀ مشترک در هر دو مورد «متناقض نما» است. (0/5) در مورد «الف» . ۱۸

«شيخِ هميشه  تركيب های  مورد «ب»  در  و   (0/25) «آرامشِ طوفانی»  تركيب 
شابّ» و «پيرترين و جوان ترين شاعر» اين آرايه را پديد آورده اند. (0/25)

 اغراق (0/25) (معشوق با ن꙯ثم آسمان را زير و رو مى کند. «اغراق» دارد.). ۱۹
 ايهام (0/25) («عزيز» اوّل ايهام دارد: ۱) گرانقدر ۲) عزيز مصر.)

 كنايه (0/25) («رخ گرداندن» کنايه از بى توجتزّ کردن است.)
 استعاره (0/25) («مه» و «مشتری» استعاره از معشوق است.)

 سعدی (0/25)  جامی (0/25). ۲۰
دوبيتی پيوسته؛ (0/25) از زمان مشروطه (0/25). ۲۱
كوه. ۲۲ ـــان  دام ــه  ب عــرصــه  يكی  ــد  (0/25)دي

ـــزن پــنــهــان كــوه ـــخ ــــه ده م ــــرض (0/25)ع

 دی شيخ ... (0/25). ۲۳
ای آفتاب حُسن برون آ دمی ز ابر (0/25). ۲۴
 تا بالا آمدن آفتاب، مشغول شكار بودند. (0/25). ۲۵

 به زودی اين پسر تو، عشق را در جان عاشقانِ جهان مانند آتش شعله ور 
می كند. (0/5)

 بدون اجازه و خواست او كاری را انجام نمی داد. (0/5)
 ذهنم وسعت می يافت (0/25) و لبريز از احساس می شد. (0/25) بيشتر در 

خيالات و رؤيا راه می رفتم، تا بر روی دو پا. (0/25)
 با سرعت مانند ماری كه به دور خود پيچيده باشد، از جای پريد (0/5) و 

حلقۀ درِ خانۀ خدا را گرفت. (0/5)
 خدا می داند كه از عشق به اين سرزمين (0/5)، چه شاهان و بزرگانی جان 

خود را فدا كرده اند. (0/5)
موافق بودن با ارادۀ خداوند (0/5). ۲۶
دل نبستن به اين جهان (0/5). ۲۷
 مفهوم مقابل آن صحيح است. (0/25). ۲۸

«درد  آمده  بيت  اين  در  نيست؛ چرا كه  بيت صحيح  اين  مقابل  مفهوم    
عشق، درمان ندارد.» (0/25)

به جای توجّه به ظاهر به باطن توجّه كنيد. (0/5). ۲۹
  جانبازی در راه وطن (0/5). ۳۰

 دل نبستن به دنيا (0/5)
بدون جلوه و نشان بودن (0/5). ۳۱
 (0/25) همانند بيت سؤال، مفهوم اصلی اين است كه «در روزگار . ۳۲

سختی می توان دوستان واقعی را شناخت». (0/25) (در گزينۀ (۱) شاعر مى گويد: «فضل 
و بزرگ مردی و سالاری در زمان سختى پديد مى آيد».)
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